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سرمقاله

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در دولت های یازدهم و دوازدهم 
با تأکید بر اینکه در ایران، کسی به اندازه او دونالد ترامپ  را نمی شناسد

به تحلیل شخصیت او پرداخت و راه  عبور از وضعیت فعلی را استفاده از تجربه 
دولت روحانی در مدیریت تحریم ، فشار حداکثری و بحران های بین المللی دانست

پس از سفر وزیر کشور پاکستان به تهران، عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور نیز به تهران آمد
و همزمان خبر آمد که یک هیأت قطری هم وارد ایران شد. منابع خبری می گویند: 5 کشور پاکستان، قطر، عربستان، مصر و ترکیه

همگی برای حصول توافق میان ایران و آمریکا در تلاش‌اند تا از وقوع جنگی جدید جلوگیری شود

عق سلیمل و  خشمگین  گاو 
درباره فرصت های دیپلماسی 

در آستانه یک رویارویی تازه

یک بام 
و دو هـوا!

انتقاد محمد عطریان فر از برخورد دوگانه 
با موضوع حجاب در تجمعات شبانه 

و انتشار تصاویر زنان در رسانه ها

کمتر از یک  ســال از آغاز حملــه رذیلانه آمریكا-
صهیونی به ایــران می‌گذرد؛ کشــوری که زخم و 
رنج دو دفــاع جوانمردانه را تحمل می‌کند با خطر 
حمله ســوم مواجه اســت و ترامپ چنــان درگیر 
ایران شــده كه دائم به صورت ضد‌و نقیض، مشغول 
تهدید و رجزخوانی اســت. این گاو خشــمگین، 
دنبال راهی بــرای برون‌رفت از باتلاقی اســت كه 
خود ایجاد كرده. روشــن اســت كه شرایط فعلی 
برای هر دو ســوی درگیری و جهان زیان بار است 
لذا رجزخوانی ها مسیری را باز نخواهد كرد و فقط 
اســرائیل كه ترامــپ را از خود كــرده، دنبال ادامه 
وضع موجود اســت. هرچند تاب آوری مردم ایران 
و سیاســت های بازدارندگی ایران، جهان را به بهت 

واداشته ولی: 
در این شرایط تحلیل‌ها و نگاه های گوناگونی به 
جنگ در جامعه وجود دارد. جریانی که تحریم‌ها 
را نعمــت می‌داند اکنون حمله آمریكا و مقاومت را 
هم یــک اتفاق و پدیده مثبــت و حتی ترور بخش 
بزرگی از فرماندهان و مســئولان نظام را نیز باعث 
بارور شدن نهال انقلاب و رویش می‌دانند بنابراین 
از احتمال بروز جنگ سوم نگران نیستند که رسانه 
ملی و بعضی از رســانه های حاکمیتی، تریبون این 

جریانند.
جریان دوم که با اصول و ارکان نظام و جمهوری 
اسلامی مخالفند و خواســتار تسلیم بی قیدوشرط 
در برابــر ترامپ برای عبــور از جمهوری اسلامی 
هستند و در برابر جنایت های آمریکا و اسرائیل در 
جنگ ناجوانمردانه علیه ایران موضع نمی گیرند که 
شــبکه های ماهواره‌ای بیگانه، تریبون این جریان 

هستند.
جریان دیگری نیز در کشــور وجــود دارد که با 
وجــود آنکه صدا و تریبونی مانند جریان اول و دوم 
در اختیار ندارد اما بخش بزرگی از نخبگان و مردم 
ایران را پوشــش می‌دهد، این جریــان نه با جنگ 
موافق است نه با تسلیم بلکه به‌دنبال توافقی عقلایی 
مبتنی بر تأمین منافع ملی بــا کمترین هزینه برای 

کشور است.
برای تصمیم صحیح نیاز به نگرشــی واقع بینانه 
به مسائل است؛ اگر بخواهیم با ارزیابی درستی به 
این روند بنگریم و به‌دنبال راه حل یا مســیر خروج 
از وضعیت فعلی باشــیم طبیعتاًً نگاهی یک سویه 

راهگشا نخواهد بود.
جریان اول ترامپ را به گاوی خشمگین و دیوانه 
تشبیه می کنند که با تمام قدرت خود را درگیر جنگ 
ایران کرده است و الان امکان خروج از این چالش 
را ندارد بنابراین باید از این شــرایط بن بست دولت 
آمریکا برای به ‌زانو درآوردن ترامپ و شکست وی 

در حل مسئله ایران، استفاده کرد.
اگر بخواهیم با همین ادبیات به مســئله بنگریم 
شاهد هستیم یک گاو خشمگین و دیوانه، تخریب 
و نابــودی وطن و خانه ما را در نظر دارد و مســیر 
خروج وی به‌ هر دلیلی بســته شــده است. اکنون 
این گاو که زور دارد اما شعور ندارد، از عصبانیت، 
حمله به اعضــای خانواده با شــاخ و لگد زدن به 

وسایل و دارایی‌های خانواده را هدف قرار داد. 
در این شــرایط عقل ســلیم چه می گوید؟ آیا از 
بسته شدن مسیر خروج، گاو خشمگین خوشحال 
می شود یا چون امكان حذف او در كوتاه مدت وجود 
ندارد، مسیری برای خروج او ایجاد می کند؟ چراكه 
ترامپ، به‌‌رغم تهدیدها، به شــدت بــه راهی برای 

خروج از این جنگ نیاز دارد. 
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ســال ها از روزهایــی کــه دولت حســن 
روحانی، زیر فشــار شدیدترین تحریم های 
آمریکا اداره می شــد، گذشــته اما امروز با 
تشــدید دوباره تنش‌ها میان ایران، آمریکا و 
رژیم صهیونیستی، نگاه ها دوباره به تجربه 
ســال های رویارویی ایران با دولت دونالد 
ترامپ برگشــته است؛ تجربه‌ای که اسحاق 
جهانگیری در گفت‌وگو با ایرنا، آن را از زاویه 
مدیریت کشــور در دوران فشار حداکثری، 
منطق رفتاری ترامپ و حتی نقش مردم در 

حفظ انسجام ملی مرور می کند. 
و  یازدهــم  دولت هــای  اول  معــاون 
دوازدهــم در این گفت‌وگو به منطق رفتاری 
رئیس جمهور آمریکا اشاره می کند و معتقد 
اســت که رفتار دونالد ترامــپ را نه فقط از 
دریچه تناقض گویی های سیاســی بلکه از 
زاویــه ذهنیت یک تاجــر و معامله گر باید 
تحلیل کرد؛ سیاســتمداری که به باور او از 
تهدید، فشــار و افزایــش هزینه ها به عنوان 
ابزاری برای کسب امتیاز بیشتر در مذاکرات 

می گوید:  جهانگیــری  می کند.  اســتفاده 
»خــود ترامپ در کتاب خاطراتش نوشــته 
اســت که وقتی وارد یک مذاکره می شوید 
باید از موضع بالا آغاز کنید و طرف مقابل را 
تحت فشار قرار دهید تا در نهایت روی اعداد 
و امتیــازات پایین تر توافق کنید«. او معتقد 
است بســیاری از مواضع و اقدامات ترامپ 
در قبال ایران را می توان در چارچوب همین 
نگاه معامله گرایانه تفسیر کرد؛ نگاهی که از 
خروج از برجام و اعمال فشار حداکثری تا 
رویکردهای تهاجمی سال های اخیر امتداد 

یافته است.

تلاش برای حفظ ثبات کشور زیر سایه 
فشار حداکثری 

جهانگیری در ادامه به ســال هایی برمی گردد 
که دولت حســن روحانی همزمان با خروج 
آمریکا از برجام و اجرای سیاســت »فشــار 
حداکثــری« با مجموعــه‌ای از چالش های 
کم ســابقه روبه‌رو بــود. او می گوید: دولت 
تلاش کرد در سخت ترین شرایط اقتصادی و 
سیاسی، ثبات کشور حفظ شود و فشارها به 
بحرانی فراگیــر در زندگی روزمره مردم تبدیل 
نشــود. وی گفت: ترامپ آشکارا هدف خود 

را به صفر رســاندن صادرات نفت ایران اعلام 
کرده بود و سیاست فشار حداکثری را با تمام 
ظرفیت دنبال می کرد اما در نهایت حتی برخی 
از نزدیک ترین همکارانش مثل بولتون و پمپئو 
اذعان کردند که سیاست فشار حداکثری علیه 

ایران شکست خورده است. 
جهانگیــری از تلاش دولــت دوازدهم 
برای مدیریت آثار تحریم ها سخن می گوید 
و معتقد است که مهم ترین هدف، جلوگیری 
از ایجاد تلاطم گسترده در زندگی مردم بود. 
او یــادآور می شــود: »در آن دوران تلاش 
می کردیــم زندگی مردم با وجــود تحریم ها 
دچــار تلاطــم غیرقابل کنترل نشــود« اما 
از نــگاه او، هر زمان کــه ترامپ در تحقق 
اهداف خود ناکام می ماند به سمت اقدامات 
تنش آفرین تــر حرکت می کرد تــا ایران را به 

واکنش وادارد.
جهانگیری با اشاره به دوران همه گیری 
پایانــی دولت  کرونا، شــرایط ســال های 
دوازدهم را از دشوارترین مقاطع اداره کشور 
توصیف کرد. او یادآور شد که ایران همزمان 
بــا تحریم های گســترده و بحــران جهانی 
کرونا روبه‌رو بود اما با وجود محدودیت ها 
توانست نیازهای اساســی جامعه را تأمین 

کنــد و این موضــوع نشــان‌دهنده ظرفیت 
مدیریتی کشــور در شرایط سخت بود: »در 
تمــام دوره کرونــا حتی یک بار هم شــاهد 
نبودیــم که فروشــگاه های ایــران خالی از 
کالاهای اساسی شــود یا مردم برای خرید 

اقلام ضروری با بحران مواجه شوند«.

سه خطای محاسباتی آمریکا در جنگ 
با ایران

معــاون اول دولت های یازدهــم و دوازدهم 
سپس به بازگشت ترامپ به قدرت و ضرورت 
استفاده از تجربه های گذشته اشاره می‌کند. 
او می گویــد در برخی جلســات اقتصادی 
دولت چهاردهم حضور داشــته و نسبت به 
ویژگی های شخصیتی رئیس جمهور آمریکا 
هشــدار داده اســت. او ادامه می‌دهد: »در 
ایران، من ترامپ شناس هستم و می‌دانم چه 
موجــود خطرناکی در آمریکا روی کار آمده 
است«. هرچند به گفته او در آن مقطع تصور 
غالب این بود که ترامپ بار دیگر سیاســت 
فشار حداکثری را دنبال خواهد کرد و کمتر 
کســی احتمال می‌داد، تنش هــا به جنگ 

مستقیم منجر شود.
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گروه سیاســی: اخیراًً ســایت خبــری انصاف نیوز در 
گزارشــی مدعی شده که طبق شــنیده هایش »سعید 
جلیلی مدتی است در جلسات شــورای عالی امنیت 
ملی )شعام( شرکت نمی کند« و ادامه داده که »پس از 
جنگ ‌۱۲ روزه، سعید جلیلی کمتر در جلسات شعام 
شرکت کرده و حتی برخی از احتمال جایگزینی علی 

باقری کنی به جای او گفته‌اند«.
خبری که بلافاصله توسط سایر کانال های خبری در 
فضای مجازی هم بازنشر و باعث شد هر یک برداشت 
خود را هم به آن اضافه کنند. ازجمله، بحث هایی درباره 
اینکه این وضعیت بعد از جنگ ‌۱۲ روزه اخیر پررنگ تر 
شده و حتی احتمال تغییر یا جابه جایی در ترکیب برخی 

اعضا مطرح است، درگرفت. 
در همان گزارش اولیه اما یک نکته مهم هم وجود 
داشــت و آن اینکه هیچ‌کس به طــور دقیق نمی‌داند، 
دلیل این موضوع چیست. مشخص نیست اگر غیبتی 
در کار باشــد ناشــی از عدم دعوت است یا تصمیم 
شــخصی یا حتی یک تغییر اداری. بعد از بازنشــر 
این خبر در رســانه ها و فضای مجازی، روایت‌های 

مختلفی شکل گرفت.
برخی کاربران به کاهش حضور رســانه‌ای جلیلی 
در ماه های اخیر اشــاره کردند، برخی دیگر به سابقه 
پررنگ او در حوزه سیاســت خارجــی و مذاکرات و 
عده‌ای هــم روی موضوع اســتفاده از عنوان »عضو 
شعام« در پوســتر رســانه‌ای تیم او حساس شدند و 
پرسیدند که اگر وضعیتش تغییر کرده، این عنوان دقیق 

است یا نه.
اما برای فهم اینکه چرا چنین خبری ســریع تبدیل 
به یک موضوع مهم شــد باید به جایگاه خود ســعید 
جلیلی نگاه کرد. او فقط یک چهره سیاسی معمولی 
نیست؛ جلیلی سال ها نماینده جریان فکری مشخصی 
در سیاســت خارجی ایران بوده که معمولًاً به رویکرد 
سخت گیرانه تر و ایدئولوژیک تر در مذاکرات و سیاست 
خارجی و نقد جدی به جریان های عمل گراتر شناخته 
می شــود. اطراف او هم یک بدنه رسانه‌ای و سیاسی 
شکل گرفته که در انتخابات ها و فضای رسانه‌ای فعال 
است و معمولًاً هم مواضع مشخص و یکدستی دارد و 

تلاش می کند این نگاه را پررنگ نگه دارد.
به همیــن دلیل هم هر تغییــر در موقعیت یا نقش 
جلیلی می تواند به معنای تغییر وزن و نفوذ یک جریان 
سیاسی در ســاختار تصمیم گیری کشــور نیز باشد. 
به خصوص وقتی پای نهادی مثل شــعام وسط است 
که تصمیمــات کلان امنیتی و راهبــردی در آن گرفته 
می شــود. همین موضوع باعث شــده حتی یک خبر 
غیررســمی درباره غیبت یا کاهش حضورش، بتواند 
حساسیت ایجاد کند. چون این سوال را مطرح می کند 
که آیا نقــش این جریان در تصمیم ســازی های کلان 
تغییر کرده یا نه؟ یا اینکه صرفاًً یک برداشت رسانه‌ای از 
کاهش حضور یک فرد در فضای سیاسی و رسانه‌ای 

است.
از طرف دیگر، نبود توضیح رسمی روشن هم، فضا 
را برای تحلیل های مختلف باز گذاشته است. در چنین 
شرایطی هر طرف ماجرا بخشی از اطلاعات را گرفته و 
بر اساس آن نتیجه گیری کرده؛ عده‌ای آن را در حد یک 
تغییر طبیعی در سطح حضور و فعالیت سیاسی می‌دانند 
و عــده‌ای دیگر آن را نشــانه‌ای از تغییرات عمیق‌تر در 

آرایش سیاسی یا تصمیم‌سازی تحلیل می کنند.
اما آنچه فعلًاً مطرح اســت بیشــتر مجموعه‌ای از 
برداشت هاســت تا یک تصویر قطعی. همین فاصله 
بین خبر اولیه، بازنشر رسانه‌ای و نبود توضیح شفاف 
از ســوی جلیلی و تیمش باعث شــده، ماجرا به یک 
حاشــیه قابل توجه تبدیل شود؛ و بحث هایی را درباره 
دلایل این غیبت و معنا و پیام احتمالی آن پیش بکشد.

یک غیبت خبرساز
درباره عدم  حضور سعید جلیلی

در جلسات شورای عالی امنیت ملی

اگر بنا بر ایجاد مســیر خروج است باید بررسی شود چه 
امکانی برای خــروج ترامپ از چالش ایــران وجود دارد که 
او هم امکان روایت خوشــی برایش ممکن باشد؟ در شرایط 
فعلی که ترامپ در ســفر به چین، پذیرفت که تعلیق مدت‌دار 
را جایگزین برچیدن و تعطیلی غنی ســازی کند چرا ما از این 

شرایط دشوار ترامپ استفاده نکنیم؟ 
بــا حــملات صورت گرفته به نطنــز، فــردو و اصفهان، 
تأسیسات غنی سازی ایران با خســارت‌هایی مواجه شده‌اند 
كه نیاز به آواربرداری و در نهایت بازآفرینی وجود دارد که آن 
هم نیازمند آرامش و عبور از آتش بس است. بنابراین پذیرش 
یــک تعلیق موقت و مدت‌دار از ســوی ایران می تواند، زمینه 
آواربرداری و بررســی وضعیت تأسیسات هسته‌ای را فراهم 

کند که با توجه به عمق و شــرایط سازه‌های زیرزمینی، خود 
نیازمند حداقل دو ســال زمان اســت و تا پایان دولت ترامپ 
هم دو ســال زمان وجــود دارد بنابراین ایــن تعلیق مدت‌دار 
به نوعی فرصتی برای بررسی شرایط بازآفرینی و آماده سازی 
را فراهم می‌آورد. در مقابل ایران می تواند در برابر این تعلیق، 
احداث چند هزار مگاوات برق اتمی در کشور همراه با انتقال 
تکنولوژی ســاخت راکتور به داخل را مطالبه کند که در این 
شرایط کمبود برق و خسارت های ایجادشده، اولویت نخست 

بازسازی و توسعه اقتصادی و تأمین معیشت و تولید است.
از ســوی دیگر، مســدود بــودن تنگــه ‌هرمز هــم اگر 
طولانی مدت شــود، کشــورهای منطقه به‌دنبال مسیرهای 
جایگزیــن خواهند بود که در این مدت کوتاه، ســه مســیر 
جایگزین ازجمله خطوط لوله به دریای سرخ، اردن، ترکیه، 
ســوریه و احداث کانال موازی در خــاک امارات نیز مطرح 
بوده اســت: ضمناًً شكســتن محاصره دریایی ایران پرهزینه 

است.  بنابراین عقل ســلیم اقتضا دارد که با تقویت آمادگی، 
استمرار مقاومت مردم با حل مشكلات اقتصادی، اثرگذاری 
و بازدارندگی، تنگه هرمز را حفظ کنیم و از باز کردن آن برای 
نشــان ‌دادن قدرت و کنترل ایران روی تنگه هرمز اســتفاده 
کنیم، طبیعتاًً هر زمان که نظام اراده کند امکان بســتن آن نیز 
وجود دارد. در خاتمه باید توجه کنیم که هیچ توافق و مســیر 
دیپلماتیکی ابدی نیست همانگونه که ترامپ برجام که توسط 
رئیس جمهور قبلی ایالات متحده، امضا شده بود را پاره كرد، 
پــس از ترامپ نیز امکان توافق بهتر بــا رئیس‌جمهور بعدی 
آمریــکا با نقض توافق با ترامپ وجود دارد. امروز ایران بیش 
از هر زمان دیگری به تصمیم گیری براســاس عقل سلیم نیاز 
دارد که بتواند حداکثر منافع ملی و مصلحت آینده کشــور را 
تأمین کند. نقش دولت در این شرایط بسیار مهم است لذا باید 
بتواند به پشتیبانی مجلس، شورای امنیت و رهبری، تكیه كند 

و نباید توسط عده‌ای تضعیف شود.

ادامه سرمقاله

گاو خشمگین و عقل سلیمگاو خشمگین و عقل سلیم

جهانگیری در بخش دیگری از گفت‌وگو 
بــه تحــولات منطقــه و تلاش جمهوری 
اسلامــی برای دوری از درگیری مســتقیم. 
می پردازد و با اشــاره به مواضع رهبر شهید 
انقلاب، تأکید می کند که راهبرد اصلی کشور 
در ســال های اخیر جلوگیــری از ورود به 
درگیری مستقیم بوده است. به گفته او پس 
از عملیات هفتم اکتبر نیز تلاش های فراوانی 
برای مرتبط  کردن ایران با این رخداد صورت 
گرفت اما مواضع رسمی جمهوری اسلامی 
با هدف جلوگیری از گسترش جنگ اتخاذ 
شــد. جهانگیری می گوید: »رهبر شــهید 
انقلاب همــواره مخالف جنگ بود و تلاش 
داشت که ایران وارد درگیری مستقیم نشود« 
هرچند تأکید می کند که در نهایت جنگ از 
ســوی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر ایران 

تحمیل شد.
در ارزیابــی جنــگ ‌12 روزه و جنــگ 
رمضــان، جهانگیــری بر این باور اســت 
کــه »آمریکا و اســرائیل در ایــن جنگ به 
هیچ یک از اهداف اصلی خود نرسیدند«. او 
می گوید: معیار موفقیت در هر جنگ، میزان 
تحقق اهداف از پیش تعیین شــده است و از 

این منظر طرف مقابل ناکام مانده است.
معاون اول دولت های یازدهم و دوازدهم 
در ادامه ســه خطای محاســباتی آمریکا را 
عامل اصلــی ناکامی این کشــور می‌داند؛ 
نخست دســت کم گرفتن استحکام ساختار 
نظامی ایران، دوم ارزیابی نادرســت از توان 
دفاعی کشور و سوم برداشت اشتباه از رفتار 
جامعه ایرانی. به گفته جهانگیری، نخستین 
اشتباه محاسباتی دشمن، ارزیابی نادرست 
از ســاختار دفاعــی ایران بــود. او توضیح 

می‌دهد که طراحان جنگ تصور می کردند با حذف فرماندهان 
ارشد نظامی، ساختار دفاعی کشور دچار فروپاشی خواهد شد 
اما روند تحولات خلاف این فرض را نشــان داد. جهانگیری 
می گوید: »رهبر شــهید انقلاب ظرف چند ساعت برای همه 
فرماندهانی که شــهید شــده بودند، جایگزین تعیین کرد« و 
می گوید، آنچه رخ داد حتی برای برخی از مسئولان نیز فراتر از 
انتظار بود. جهانگیری تصریح می کند: »دیدیم که ساختارهای 
کشور که در این ۴۷ سال شکل گرفته بود حتی قوی تر از تصور 
ماســت«. به گفته او، تشکیل سریع شــورای رهبری، تعیین 
جانشینان فرماندهان و استمرار فعالیت نهادهای اجرایی نشان 
داد که کشــور از ظرفیت نهادی و مدیریتــی بالایی برخوردار 

است.
او همچنین معتقد است که آمریکا تصور می کرد، مشکلات 
اقتصادی و برخی نارضایتی هــا موجب فاصله گرفتن مردم از 
نظام شــده و در صورت حمله خارجی، بخشــی از جامعه با 
مهاجمان همراه خواهد شــد اما واقعیــت خلاف این تحلیل 
بود. او در همین زمینه بر نقش تعیین کننده مردم در عبور کشور 
از بحران ها تأکید کرد و گفت که مســئولان باید از این تجربه 
درس بگیرنــد و تصریح می کند: »این مــردم بودند که ایران و 
نظام جمهوری اسلامــی را نجات دادند«. به باور جهانگیری 

همیــن همراهی و ایســتادگی نشــان می‌دهد که مــردم ایران 
شایســته زندگی بهتر، احترام بیشتر و کاهش محدودیت های 
غیرضروری هستند و باید تفاوت سلایق و سبک های زندگی 

آنان به رسمیت شناخته شود.

جایگاه تاریخی ایران در معادلات منطقه‌ای
در بخــش دیگری از این گفت‌وگو، جهانگیری به تحولات 
منطقه و نقش بنیامین نتانیاهو می پردازد و معتقد است که ادامه 
جنگ برای نخست‌وزیر اسرائیل به یک ضرورت سیاسی تبدیل 
شده اســت. او تأکید می کند: »نتانیاهو بقای سیاسی خود را 
فقــط در ادامه جنگ می بیند«. از نــگاه او، جامعه جهانی و 
کشــورهای منطقه باید برای جلوگیری از تداوم جنگ‌افروزی 

و گسترش ناامنی ها، نقش فعال تری ایفا کنند.
جهانگیری همچنین با اشــاره بــه روایتی از گفت‌وگوهای 
علی لاریجانی و هنری کیســینجر بر جایگاه تاریخی و تمدنی 
ایــران تأکید می کند. به گفتــه او، کیســینجر در گفت‌و گو با 
لاریجانی گفته که قدرت های بزرگ توانســته‌اند بســیاری از 
مرزهای خاورمیانه را ترسیم کنند اما درباره ایران و مصر هرگز 
نتوانسته‌اند، اراده خود را به طور کامل تحمیل کنند. جهانگیری 
این روایت را نشــانه ریشــه های عمیق تاریخی و هویتی ایران 

می‌داند و معتقد اســت کشــوری با چنین 
پشــتوانه‌ای را نمی توان به سادگی از صحنه 
تحولات منطقه حذف یا دچار فروپاشی یا 

تغییر هویت کرد.

انتقاد از سیاست های دولت احمدی نژاد
  اما این روزها نــام محمود احمدی نژاد 
دوبــاره در برخی گزارش هــا و تحلیل های 
رسانه‌ای مطرح شــده اما این بار نه به عنوان 
رئیس جمهــور اســبق، بلکــه در قالــب 
گمانه‌زنی هایی درباره ســناریوی جنگ ۴۰ 
روزه و طرح هــای فرضی »دولت گذار« که 
در برخی رسانه ها از جمله گزارش نیویورک 
تایمز به طور مشــخص از او نام برده شده؛ 
ادعایــی که البته با واکنش هــا و تردیدهای 

زیادی روبه‌رو شده‌ است.
در همین رابطه، معــاون اول دولت های 
یازدهــم و دوازدهم در پایان این گفت‌وگو به 
اختلاف نظرهای قدیمی درباره دوره محمود 
احمدی نژاد اشاره می کند و از فاصله گرفتن 
آن دوره با رویکردهای پیشــین سیاســت 
خارجــی ایــران می گویــد و در عین حال 
در روایتی شــخصی به دیدارهای گذشــته 
و حتــی گفت‌وگویی کوتاه و غیررســمی با 
احمدی نژاد اشــاره می کند که حالا در کنار 
تحولات امــروز، رنگ و معنای تازه‌ای پیدا 
کرده اســت. جهانگیری با اشاره به برخی 
تحولات سیاسی داخلی و نیز ارزیابی خود 
از دوره محمود احمدی نژاد، یادآور می شود 
که همواره نســبت بــه رویکرد سیاســت 
خارجــی آن دولت، نقدهای جدی داشــته 
و دربــاره علت ســکوت چنــد وقت اخیر 
برخی چهره های سیاســی مثل احمدی نژاد 
می گوید: »مواضع ضدصهیونیســتی وی برای ایران مشــکل 
ایجاد می کرد و کشــور را در عرصه جهانی به گوشــه رینگ 

می برد و رژیم صهیونیستی را به مظلوم تبدیل می‌کرد«.
او در تحلیل چرایی انقطــاع دوره محمود احمدی نژاد از 
سیاســت های پیشــین- در هر دو حوزه داخلی و خارجی- 
به گونه‌ای که تمام دســتاوردهای سیاســت خارجی آیت‌الله 
هاشمی‌رفسنجانی و ســیدمحمد خاتمی کنار گذاشته شد، 
تأکید می کند: »در بخشی از کتاب »در اندیشه ایران« اشاره 
کرده‌ام که در دوره آقای روحانی با شــرایطی دولت را تحویل 
گرفتیم. هیچ فردی به اندازه من از ســوگیری های آن دوران 
انتقاد نکرده اســت. در مورد دوره آقــای احمدی‌نژاد نیز من 
همــواره معتقد بودم که سیاســت خارجــی آن دوره، فاصله 
زیادی با رویکردهای پیشــین داشت«. جهانگیری در پایان 
می گوید: »آقای احمدی نژاد بارها از انتقادات من نســبت به 
آن دوره گلایه داشــتند و من نیز این گلایــه را درک می کنم. 
آخرین بار در یکی از دیدارهای مقام معظم رهبری، کنار وی 
نشسته بودم؛ البته دوستان دیگر معمولا فاصله می گرفتند اما 
من دیدم صندلی کنار آقای احمدی نژاد خالی هست و نشستم 
و به شــوخی گفتم: »چرا دیگر مثل قبل حرف نمی‌زنی؟« و 

پاسخ داد: »چه بگویم؟«

ادامه تیتر یک

وایت جهانگیری  از مواجهه با ترامپ ر
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درحالی‌ که آتش بس شکننده پس از جنگ 40 ‌روزه ایران و آمریکا 
همچنان ادامــه دارد، تحرکات دیپلماتیک در منطقــه وارد مرحله‌ای 
فشرده و چندلایه شده اســت؛ مرحله‌ای که در آن بازیگران منطقه‌ای 
بیش از هر زمان دیگری نگران بازگشــت دوباره بحران به نقطه انفجار 
هســتند. در این میان سفر دوباره عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان 
به تهران، آن  هم پس از لغو ناگهانی ســفرش در روز پنج شنبه به یکی 
از مهم ترین نشــانه های فعال بودن کانال های پشت‌پرده برای رسیدن 
به توافقی سیاســی تبدیل شده است. به نظر می‌رسد، منیر حاوی پیام 
مهمی از جانب آمریکا باشــد. سفرهای پی‌درپی سیدمحسن نقوی، 
وزیر کشور پاکستان نیز در کمتر از یک هفته این تصور را تقویت کرده 
که اسلام آباد، نقشــی فراتر از یک میانجی عادی برای کاهش تنش ها 
برعهده گرفته و درحال هماهنگی با قدرت های منطقه‌ای و بین‌المللی 
برای طراحی چارچوبی جدید در روابط تهران و واشــنگتن اســت. 
همزمان خبرگزاری رویترز نیز مدعی شــده قطر، با هماهنگی ایالات 
متحده، یک تیم مذاکره کننده را به تهران اعزام کرده اســت تا به تأمین 

توافقی برای پایان دادن به جنگ ایران کمک کند.
پاکستان اکنون در شرایطی وارد میدان میانجی گری شده که چین 
نیز آشــکارا در حال حمایت از ابتکارهای دیپلماتیک مربوط به پایان 
جنگ است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همزمان با اعلام سفر 
شهباز شریف، نخســت‌وزیر این کشور به پکن از یک طرح 5 ماده‌ای 
مشــترک میان اسلام آبــاد و چین برای پایان رســمی جنگ خبر داد؛ 
طرحی که هرچند جزئیات کامل آن منتشــر نشــده اما نشان می‌دهد 
پکن برخلاف گذشته، دیگر صرفاًً ناظر بحران نیست و تلاش می کند به 
بخشی از معماری امنیتی جدید منطقه تبدیل شود. این مسئله به‌ویژه 
از آن جهــت اهمیت دارد که چین در ماه های گذشــته هم در موضوع 
انرژی و هم در امنیت دریایی خلیج فارس، منافع مستقیمی پیدا کرده 
و هرگونه تشــدید تنش در تنگه هرمز می تواند، اقتصاد این کشور را با 

چالش جدی روبه‌رو کند.
همزمان با افزایش رفت‌وآمدهای دیپلماتیک، برخی رســانه های 
عربی نیز از شــکل گیری متن اولیه یک توافــق احتمالی میان ایران و 
آمریکا خبر داده‌اند. شبکه العربیه مدعی شده، توافق مورد بحث شامل 
۹ بند اســت؛ بندهایی که از آتش بــس کامل و توقف عملیات نظامی 
گرفتــه تا آزادی دریانــوردی در خلیج فارس و آغــاز مذاکرات درباره 
مســائل حل  نشده را دربرمی گیرد. در این میان مهم ترین بخش توافق 
احتمالی به لغو تدریجی تحریم های آمریکا علیه ایران در ازای پایبندی 
تهران به مفاد توافق مربوط می شــود؛ موضوعی که سال هاست به گره 

اصلی روابط دو کشــور تبدیل شده است. نکته قابل توجه آن است که 
بخش زیادی از مفاد منتشــر شــده با مواضع اعلامی ایران همخوانی 
دارد. اســماعیل بقایی که اخیراًً از سوی محمدباقر قالیباف به عنوان 
 Vice ســخنگوی هیأت مذاکره کننده معرفی شــده در گفت‌وگویی با
News تأکید کرد که مطالبــه اصلی تهران پایان اقدامات آمریکا علیه 

ملت ایران، لغو تحریم ها و آزادســازی دارایی های بلوکه‌شــده، است. 
این موضع نشــان می‌دهد، تهران همچنان مسئله تحریم ها را اولویت 
نخســت خود در هرگونه توافق احتمالی می‌داند و حاضر نیست صرفاًً 
در ازای توقف درگیری نظامی، امتیازات راهبردی واگذار کند. در سوی 
مقابل، دونالد ترامپ نیز اگرچه بارها از نزدیک بودن پایان بحران سخن 
گفته اما همزمان لحن تهدیدآمیز خود علیه ایران را حفظ کرده است. 
رئیس جمهــور آمریکا در تازه ترین اظهاراتــش بار دیگر تأکید کرد که 
واشنگتن اجازه نخواهد داد، ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و 
اگر توافقی حاصل نشود، گزینه های دیگری روی میز قرار دارد. ترامپ 
حتی در حاشیه صحبت درباره مراســم ازدواج پسرش نیز اشاره کرد 
که مســئله ایران اکنون آن قدر مهم است که برنامه های شخصی او را 
تحت تأثیر قرار داده اســت. این اظهارات هرچند در ظاهر نشانه‌ای از 
درگیر بودن مستقیم کاخ ســفید با روند مذاکرات است اما از زاویه‌ای 
دیگر نشــان می‌دهد که ترامپ همچنان تلاش می کند از بحران ایران 
به عنوان یک ابزار سیاسی داخلی نیز استفاده کند؛ به‌ویژه در شرایطی 
که انتخابات آمریکا نزدیک‌تر شــده و هرگونه موفقیت یا شکست در 

سیاست خارجی می تواند بر فضای داخلی این کشور اثر بگذارد.
بــا این‌ حال در پــس فضای ظاهراًً مثبت مذاکــرات، دو اختلاف 
کلیــدی همچنان پابرجاســت؛ اختلافاتــی که می توانــد، کل روند 
گفت‌وگوها را متوقف کند. نخستین مسئله به ذخایر اورانیوم غنی شده 
ایران مربوط می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع ایرانی گزارش 
داده که مجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب دســتور داده ذخایر اورانیوم با 
غنای بالا از کشــور خارج نشود؛ تصمیمی که عملًاً یکی از مهم ترین 
خواسته های آمریکا و اسرائیل را با بن بست روبه‌رو می کند. واشنگتن 
و تل آویو معتقدند بدون خروج این ذخایر هر توافقی موقتی و شکننده 
خواهــد بود اما تهران این درخواســت را عبور از خطوط قرمز امنیتی 
خود تلقی می کند. دومین محور اختلاف، تنگه هرمز است؛ شاهراهی 
که اکنون بار دیگر به مرکز تنش های ژئوپلیتیکی تبدیل شــده اســت. 
گزارش ها حاکی از آن اســت که ایران و عمان در حال بررسی طرحی 
برای ایجاد یک سیستم دائمی عوارض دریایی در تنگه هرمز هستند؛ 
اقدامی که با واکنش شــدید آمریکا مواجه شده است. مارکو روبیو، 
وزیر خارجه آمریــکا این طرح را »غیرقابل قبــول« توصیف کرده و 
هشــدار داده، اجــرای آن می تواند هرگونه توافــق دیپلماتیک را نابود 
کنــد. روبیو حتی این اقدام را تهدیدی علیــه جهان و مغایر با قوانین 
بین‌المللی دانسته است. حساسیت واشنگتن نسبت به این مسئله تنها 

به موضوع تجارت جهانی محدود نمی شــود؛ آمریکا به‌خوبی می‌داند 
که هرگونه کنترل بیشتر ایران بر ترافیک دریایی هرمز می تواند، موازنه 
قدرت در خلیج فارس را تغییر داده و ابزار فشار تازه‌ای در اختیار تهران 
قــرار دهد. در همین حال اتحادیه اروپا نیز وارد میدان شــده و دامنه 
تحریم های خود علیه ایران را گســترش داده اســت. شورای اتحادیه 
اروپا اعلام کــرده، افراد و نهادهای مرتبط با کنترل تنگه هرمز، هدف 
تحریم های تازه قرار خواهند گرفت. این تصمیم شامل ممنوعیت سفر 
و مسدودســازی دارایی ها می شود و نشــان می‌دهد، اروپا نیز مانند 
آمریکا نگران آن اســت که تهران از موقعیــت ژئوپلیتیکی هرمز برای 
امتیازگیری سیاسی استفاده کند. اتحادیه اروپا مدعی است اقدامات 
ایــران در این آبــراه، آزادی عبور و مرور بین‌المللــی را نقض می کند؛ 
ادعایی که از نگاه تهران، بخشــی از جنگ سیاسی و رسانه‌ای غرب 

علیه ایران محسوب می شود.
در سطح منطقه‌ای نیز نگرانی ها نسبت به بازگشت جنگ افزایش 
یافته است. انور قرقاش، مشــاور رئیس جمهور امارات اعلام کرده، 
شــانس رسیدن به توافق میان ایران و آمریکا »پنجاه-پنجاه« است و 
هشدار داده هرگونه دور جدید درگیری تنها وضعیت منطقه را پیچیده تر 
خواهــد کرد. همزمان مارک روته، دبیرکل ناتــو نیز گفته این ائتلاف 
می تواند به آمریکا بــرای بازگرداندن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز 
کمک کند؛ اظهارنظری که نشــان می‌دهد، غــرب به تدریج در حال 
آماده ســازی بستر سیاســی برای حضور امنیتی گسترده‌تر در منطقه 
است. با وجود همه این تنش ها، رسانه های آمریکایی و عربی همچنان 
از فضای مثبت مذاکرات ســخن می گویند. فاکس نیوز مدعی شده، 
خوش بینی نســبت به توافق افزایش یافته و برخی رســانه های عربی 
مانند الحدث و الجزیره نیز جزئیات بیشتری از رایزنی‌های پشت پرده 
کسیوس که پیش تر یکی  را منتشر می کنند. در مقابل، سکوت نسبی آ
از منابع اصلی اخبار مذاکرات ایران و آمریکا بود، باعث شــده برخی 
تحلیلگران نســبت به واقعی بودن فضــای خوش بینانه موجود تردید 
کنند. در واقع، تجربه ماه های گذشــته باعث شده، بخشی از ناظران 
منطقه‌ای به این تحرکات با احتیاط نــگاه کنند. تنها چند روز پیش 
ترامپ اعلام کرده بود، موضع او با بنیامین نتانیاهو یکســان اســت و 
قرار نیست امتیاز ویژه‌ای به ایران داده شود. همین مسئله این نگرانی 
را به‌وجــود آورده که فضای مثبت کنونی شــاید بیش از آنکه نشــانه 
نزدیک شــدن به توافق باشد، بخشــی از یک عملیات فریب باشد. 
این نگرانی زمانی جدی تر می شــود که بسیاری از تحلیلگران شرایط 
فعلی را با دوره پیش از آغاز جنگ 12 روزه مقایسه می‌کنند؛ دوره‌ای 
که در آن نیز فضای رســانه‌ای از احتمال توافق سخن می گفت اما با 
ترور فرماندهان نظامی و حمله به تأسیسات هسته‌ای، ماجرا به شکل 
دیگری رقم خورد. از همین‌رو هرچند رفت‌وآمدهای دیپلماتیک اخیر 
و نقش آفرینی پاکستان و چین می تواند، نشانه‌ای از تلاش واقعی برای 
مهار بحران باشد اما همزمان سطح بی‌اعتمادی میان طرف ها آن قدر 
بالاست که کوچک ترین خطا یا اقدام تحریک آمیز ممکن است دوباره 
همه‌ چیز را به نقطه صفر بازگردانــد. اکنون منطقه در وضعیتی قرار 
گرفته که نه می توان از قطعی بودن توافق سخن گفت و نه از بازگشت 
حتمی جنگ؛ بلکه همه چیز در وضعیتی معلق قرار دارد؛ وضعیتی که 

در آن دیپلماسی و تهدید نظامی همزمان پیش می‌روند.

گــروه بین‌الملل: افتتاح یک مرکــز دیپلماتیک بزرگ تر متعلق به 
ایالات متحده در گرینلند روز پنج شــنبه با واکنش گسترده‌ای از 
سوی ســاکنان این جزیره در قطب شمال مواجه شد. معترضان 
با برگزاری تظاهرات، اعتراض خود را نسبت به برنامه های دولت 
ترامپ برای افزایش نفوذ در گرینلند و احتمال تصاحب این جزیره 
نیمه خودمختار وابسته به دانمارک ابراز کردند. کنسولگری جدید 
که از یک کابین چوبی در حومه شهر نووک، پایتخت گرینلند به 
ساختمانی بزرگ تر در مرکز شهر منتقل شده است به نقطه اصلی 

تجمع معترضان تبدیل شد.
برخی سیاستمداران گرینلند، ازجمله ینس-فردریک نیلسن 
نخســت‌وزیر، اعلام کردند که دعوت برای شــرکت در مراســم 
افتتاحیه کنسولگری را رد کرده‌اند. نیلسن در مصاحبه با روزنامه 
محلی گفت که هنوز تصمیم رســمی برای شرکت در اعتراضات 
نگرفته اســت اما خود در این مراســم حضور نخواهد داشت. در 
همان روز چند صد نفر از ســاکنان گرینلند در مقابل کنسولگری 
تجمع کردند و پرچم های قرمز و سفید گرینلند و پلاکاردهایی با 
شعارهایی مانند »ایالات متحده، تمامش کن« و »گرینلند متعلق 
به گرینلندی ها ست« به همراه داشتند. تظاهرکنندگان شعارهایی 

مانند »نه یعنی نه« را نیز سر دادند.

ســخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، درباره انتقال 
کنســولگری به مکان جدید اعلام کرد که این ساختمان ظرفیت 
بیشــتری دارد و فضای مناســبی بــرای تعــاملات دیپلماتیک 
ایالات متحــده در گرینلند فراهم می کند. بــا این‌حال، اقدامات 
رئیس جمهور ترامپ برای بررسی تصرف گرینلند، از‌جمله احتمال 
اســتفاده از نیروی نظامی، در ماه ژانویه گذشــته واکنش هایی در 
میــان متحدان اروپایــی ناتو ایجاد کرد و نگرانی هایی در ســطح 

بین‌المللی برانگیخت.
در همین حال، دولــت گرینلند اعلام کرد که مذاکرات مهمی 
درباره آینده این جزیره در جریان اســت و تأکید کرد که گرینلند 
متعلــق به مردم آن اســت و هرگز فروشــی نخواهــد بود. کنت 
هاوری، سفیر ایالات متحده در دانمارک، در سخنرانی افتتاحیه 
کنسولگری جدید گفت که ایالات متحده همواره به عنوان متحد و 
شــریک در کنار مردم گرینلند خواهد بود، فارغ از تصمیماتی که 

آنها درباره آینده خود اتخاذ می کنند.
از زمان آغــاز دولت دوم ترامپ، وی بارها علاقه خود را برای 
افزایش حضور آمریکا در گرینلند ابراز کرده و این جزیره ۵۷ هزار 
نفری را به عنوان موقعیتی استراتژیک برای مقابله با نفوذ روسیه و 
چین در قطب شــمال معرفی کرده است. آمریکا در حال حاضر 

یک پایگاه نظامی فعال در گرینلند دارد، درحالی‌ که این تعداد در 
سال ۱۹۴۵ به ۱۷ تأسیسات نظامی می‌رسید.

از نظر اقتصــادی، ایالات متحده قصــد دارد مجموعه‌ای از 
پروژه ها را در گرینلند اجرا کند و ســرمایه گذاران آمریکایی برای 
یافتن قراردادهای معدنی و انرژی در این جزیره فعالیت می کنند. 
این اقدامات با اســتراتژی کلی دولت ترامپ هماهنگ اســت که 
هدف آن تأمین منابع حیاتی برای اقتصاد دیجیتال و جلوگیری از 
دسترسی رقبای خارجی به این منابع است. تمرکز اصلی آمریکا بر 
روســیه و چین است و واشنگتن تلاش می کند، نقش اصلی را در 

سرمایه گذاری ها و منابع معدنی گرینلند حفظ کند.
گرینلند از منظر اســتراتژیک بخشــی از برنامه گســترده‌ای 
اســت که در واشنگتن شــکل گرفته و ســه هدف کلیدی دارد: 
صنعتی ســازی مجدد برای جبران دهه ها برون ســپاری و کاهش 

ظرفیــت تولیــد در بخش های حیاتــی، کنترل منابــع انرژی و 
فناوری هــای کلیدی مانند هوش مصنوعی و حفظ ســلطه دلار 
آمریــکا در روابط اقتصادی جهانی. ایــن اهداف تنها محدود به 
شعار »اول آمریکا« نیست و بسیاری از مقام های دیگر در ساختار 
دولت نیز به‌دنبال تحقق آن هستند. ترامپ این اهداف را از طریق 
تهدیدهای نظامی و فشارهای سیاسی دنبال می کند همان طور که 
نمونه های مشابهی در ونزوئلا و ایران مشاهده شده است. با وجود 
انتقادهایی که از روش های او می شود، بسیاری در واشنگتن بر این 
باورند که آمریکا در رقابت جهانی قرار دارد و نباید از دستیابی به 
اهداف اقتصادی و استراتژیک خود عقب نشینی کند. سیاست ها 
و رفتارهــای او به‌رغم تهاجمی بــودن در چارچوب تلاش برای 
بهره بــرداری از فرصت های اقتصادی و تأمین امنیت ملی آمریکا 

قرار دارد و تضادهای موجود در نظم جهانی را برجسته می کند.

یکا آمر علیه  اعتراض 
افتتاح کنسولگری آمریکا، خشم معترضان را برانگیخت

نشریه اکونومیســت در مقاله‌ای نوشت: ترامپ از آغاز 
دوره دوم ریاســت جمهوری‌اش درباره تعهد آمریکا به ناتو 
و بند ۵ این پیمان )دفاع جمعی( تردید ایجاد کرده اســت. 
این موضــوع باعث افزایش دیرهنــگام هزینه های دفاعی 
اروپا شــده اســت. برخی در ناتو، که از تهدید ترامپ در 
ژانویه برای تصرف گرینلند از دانمارک شــوکه شــده‌اند، 
نگرانند نه تنها اینکه آمریکا ممکن است در صورت جنگ 
با روسیه کنار بکشــد بلکه حتی ممکن است عمداًً تلاش 
دیگر اعضا برای واکنش را نیز مختل کند. برخی نیروهای 
مسلح اروپایی حتی در حال تدوین طرح های محرمانه‌ای 
هستند تا نه تنها بدون کمک آمریکا بلکه حتی بدون بخش 
بزرگی از زیرســاخت فرماندهی و کنتــرل ناتو نیز بتوانند 
بجنگند.  یکی از ساختارهای فرماندهی جایگزین که زیاد 
از آن نام برده می شود، »نیروی اعزامی مشترک« )JEF( به 
رهبری بریتانیاســت؛ ائتلافی از 10 کشور عمدتاًً بالتیک و 
نوردیک که مقر آن نزدیک لندن اســت. این گروه در سال 
۲۰۱۴ توسط بریتانیا و 6 عضو دیگر ناتو تشکیل شد و ابتدا 
قرار بود، مکملی برای نهاد بزرگ تر باشد؛ با نیروهایی آماده 
واکنش سریع در شرایطی که به سطح ماده ۵ نمی‌رسد. با 
این‌ حال تمرکز JEF عمدتاًً بر منطقه شمال اروپا و بالتیک 
اســت و قدرت های بزرگی مانند فرانسه، آلمان و لهستان 
را در بر نمی گیرد. برخی مقام ها نســبت به آمادگی دفاعی 
بریتانیا نگرانند: کمبود بودجه باعث شده این کشور تعداد 
کمی کشــتی، زیردریایی و یگان زمینی آماده اعزام سریع 
داشته باشد. با این‌ حال اگر آلمان که به طور چشمگیری در 
حال افزایش بودجه دفاعی خود اســت به این گروه اضافه 
شــود این ضعف ها تا حدی جبران می شود.  در مجموع با 
وجود همه کاســتی ها JEF به نظــر بهترین گزینه موجود 
اســت اگر اعضای اروپایی نتوانند ســاختار فعلی ناتو را 
به طور کامل جایگزین کنند. در نهایت، اروپا ناچار خواهد 
بود، نوعــی چارچوب دفاعی جایگزین برای نقش آمریکا 
پیدا کند زیرا بازدارندگی‌ای که بر پایه کشــوری بنا شده که 
ممکن اســت در جنگ حاضر نشود، اساســاًً بازدارندگی 

واقعی محسوب نمی شود.

جایگزینی برای ناتو
چاره اروپایی ها چیست؟

ترجمهدیپلماسی

نقطه جوش مذاکرات؟نقطه جوش مذاکرات؟
پس از سفر وزیر کشور پاکستان به تهران، عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور 

نیز به تهران آمد و همزمان خبر آمد که یک هیأت قطری هم وارد ایران شد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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در وصف حکیم عمر خیام نیشــابوری گفته‌اند: »هزار سال آسمان و اختران را 
در مدار و ســیر به شــیب و بالا، جان باید کندن تا از این آسیابک، دانه‌ای درست 
چــون عمر خیام بیرون افتد«. پنج روزی پــس از زادروز خیام، یعنی دوم خرداد، 
زادروز اســتاد محمدعلی موحد اســت که امسال یک صدوســومین سال گرد آن 
را جشــن می گیریم. حتی نوشــتن کوتاه درباره موحد، نیازمند صدها برگ کاغذ 
است؛ با این حال در یک ستون کوتاه چند سطری نوشته‌ام. کمتر فردی را می توان 
شــناخت که به چند رشــته مختلف جدی پرداخته باشد، چه رســد به این که در 
همۀ آن ها ســرآمد باشد. شاید او حکیم زمانه باشد. حوزۀ تحقیق استاد موحد از 
ادبیات، عرفان و دین شــروع می شــود و تا تاریخ و سیاست ادامه دارد؛ از »شرح 
فصوص‌الحکم« ابن عربی گرفته تا تحلیل قراردادهای صنعت نفت. در ادامه گذرا 
به آثار ایشان در پنج حوزۀ ادبیات، عرفان، دین، حقوق و سیاست اشاراتی می شود.
ادبیات: آثار اســتاد در این حوزه شــامل تألیف و ترجمه است؛ از شرح و تحلیل 
آثــار مولانا و تصحیح مثنوی معنوی گرفته تــا تعلیق بر »حدیقه الحقیقه« و البته 
دفتر شعری با نام »شاهد عهد شــباب«. از مهم ترین ترجمه های ایشان »رحله« 
یا »سفرنامه« ابن بطوطه از عربی به فارسی است که نخستین بار سال ۱۳۳۷ نشر 
یافت و به تازگی برای چندمین بازنشر شده است. این سفرنامه را یکی از بزرگ‌ترین 
اسناد فرهنگی تاریخ اسلام می‌دانند که به دلیل وسعت دامنۀ سفر و دیگری صداقت 
نویســنده در بیان اوضاع مملکت و احوال مردمان، اهمیت دارد. ترجمۀ مشهور 
دیگر موحد »بهود گیتا« یا سرود خدایان است که آن را بزرگ ترین حماسۀ شعری 

جهان توصیف کرده‌اند.
عرفان: شاخص ترین کتاب موحد در این حوزه، درآمد، برگردان، توضیح و تحلیل 
»فصوص‌الحکم ابن عربی« اســت که آن را به همــراه برادر خود صمد موحد، دو 
دهه پیش منتشــر کرد. مصطفی ملکیان در رونمایی این اثر، حاصل کار اســتاد را 
تقدس‌زدایی از عرفان توصیف کرد. دو کتاب »اسطرلاب حق؛ گزیده فیه ما فیه« 
و »خُُمی از شراب ربانی؛ گزیده مقالات شمس« نیز در سال های اخیر در دسترس  

شیفتگان ادبیات عرفانی قرار گرفته است.
دین: موحد در گفت‌وگوی بلندی که با سیروس علی نژاد در کتاب زندگی نامه خود 
که توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شده است؛ می گوید: »پدرم در کنار 
تاریخ تولد من یادداشت دیگری دارد به این عبارت: »تاریخی که نماز بر محمدعلی 
واجب خواهد شد ۱۳۵۵« پیدا است که دلش می خواسته فرزندش نیز چون خود 
او متأدب به آداب دین باشــد«. او در دیباچه کتاب »در کشاش دین و دولت؛ سی 
ســال پس از پیامبر« این گونه می نویســد: »کتاب حاضر حاصل طرح پژوهشی 
علمی-انتقادی‌ای اســت در باب دین و دولت و رابطه آن ها در ایران بعد اسلام... 
بازخوانی این مطالب مجالی اســت برای بازاندیشی در مسائلی که پس از هزار و 
چهارصد سال همچنان عالم اسلام را به خود مشغول داشته است«. جالب این که 

این کتاب به ابراهیم گلستان تقدیم شده است.
حقوق: رشــته دانشگاهی موحد حقوق است که از تحصیل در دانشکده حقوق 
دانشــگاه تهران شــروع و تا دانشــگاه کمبریج ادامه می یابد. موحد سال های 
طولانی به عنوان مشــاور عالی حقوق شــرکت ملی نفت ایران فعالیت داشت و 
از مهم تریــن آثار او در زمینۀ علم حقــوق می‌توان به کتاب هایی نظیر »در هوای 
حق و عدالت؛ از حقوق طبیعی تا حقوق بشــر«، »در خانه اگر کس اســت« 
که ترجمه‌ای تازه از اعلامیه جهانی حقوق بشــر به شــمار می‌رود، »نفت ما و 
مسائل حقوقی آن«، »ملی کردن و غرامت«، »درس هایی از داوری های نفتی«، 
»سوء‌استفاده از حق« و »مختصر حقوق مدنی« اشاره کرد. دکتر ناصر کاتوزیان 
در توصیۀ این کتاب گفته: »کتاب مختصر حقوق مدنی دکتر موحد را...همین 
قدری که خوانده‌ام فهمیدم که می تواند برای دانشجویان کتاب مفیدی باشد. این 

کتاب، کتابی ساده است...«
یخ و سیاست: مهم ترین اثر تألیفی تاریخی-سیاسی موحد کتاب چهار جلدی  تار
»خواب آشفته نفت« است که به بازخوانی و تحلیل تاریخ ملی کردن صنعت نفت 
و پیامدهای حقوقی و سیاسی آن در حدود بیش از ۲ هزار صفحه می پردازد که در 
اولین سال نشــر، برنده جایزۀ کتاب سال علوم سیاسی شد. »هیاهو بر سر هیچ« 
هم به نقد ادعای شــیوخ عرب بر سر جزایر ســه گانه ایرانی )تنب کوچک، تنب 
بزرگ و ابوموســی( اختصاص دارد. البته که ترجمــه »چهارمقاله درباره آزادی« 
کسفورد، هنوز هم منبعی ارزنده در شناخت  آیزایا برلین، استاد روسی تبار دانشگاه آ

اندیشۀ سیاسی قرن بیستم به شمار می‌رود.

پیر مرموز تبریزپیر مرموز تبریز
محمدعلی موحد ۱۰۳ ساله شد

در ادبیــات مدرن ایران، شــاعران بــزرگ اغلب یا در 
ســتایش »فریاد« بوده‌اند یا در جست‌وجویِِ »خلوت«. 
ضیاء موحد امــا در میانِِ این دو قطب متضاد، راهی نرفته 
است؛ او »فلسفۀ زبان« را به میدانِِ شعر آورده تا نشان دهد 
چگونه می توان با تقلیلِِ کلمات، وسعت معنا را افزایش داد. 
انتشارِِ »مجموعه اشــعار ضیاء موحد«، تنها یک رویداد 
کتاب شناختی نیست؛ این سندی است از حضورِِ یک ذهنِِ 
تحلیلی در ســاحت شــعر که از دهۀ ۱۳۴۰ تا امروز، به ما 
آموخته اســت چگونه میان »اندیشیدن« و »سرودن« پلی 

استوار برقرار کنیم.

 اقتصاد زبانی
بــرای درک جایگاه ضیاء موحد، باید ابتدا بر ســنت 
غالب دهه‌های ۴۰ و ۵۰ تامّّل کرد. آن دوران، عصر »شعر 
اعلامیه« بود. شاعران بزرگ آن نسل، در هیبت پیامبران 
اجتماعی ظاهر می شــدند که »حقیقت« را در آســتین 
داشــتند و زبان، برایشان ابزاری برای به حرکت درآوردن 
توده ها یا ترســیم حماســه‌های شــخصی بود. در چنین 
فضایــی، موحد با رویکردی که می تــوان آن را »فروتنی 
فلســفی« نامید، ظهور کرد. او نه ادعای حماسه سرایی 
داشت و نه می خواست بلندگوی دردهای جمعی باشد. 
او به جــای »بازنمایی واقعیت«، بــه »کاوش در امکان 
بیان« پرداخت. این انتخاب، شعر او را از تاریخ مصرف‌دار 

بودن نجات داد.
مهم ترین خصیصۀ شعر موحد، »اقتصاد زبانی« است. 

او معتقد اســت شــعر، محل اطناب فلسفی نیست؛ بلکه 
جایی است برای »نشان دادن حضور فقدان«. این رویکرد، 
در تقابل مســتقیم با شاعرانی است که فکر می‌کنند هرچه 
تصویرســازی ها پرطمطراق تر باشد، شــعر »شاعرانه تر« 
است. موحد با کلمات، همچون جراحی رفتار می کند که 

تنها برشی دقیق ایجاد می کند تا عمق زخم دیده شود.
به ایــن نمونه بنگرید که چگونه نظریــۀ »موهوم بودن 

زمان« در دستانِِ او به یک فاجعۀ عاطفی بدل می شود:
طفلی ســت / خفته / در آینده / بیــدارش که کنی / 
در گذشــته / به خواب رفته اســت / به هیــچ می‌ماند / 

موریانه‌ای / که بی‌وقفه / می پوساندت
اینجا فلسفه نه یک تز انتزاعی، بلکه خود استخوان های 
ماست که در گذر زمان پوسیده‌اند. »موریانه«، استعاره‌ای 
است که نشان می‌دهد موحد چگونه مفاهیم انتزاعی را در 

گوشت و پوست کلمات روزمره حل می کند.
موحد شــاعر، به شدت به »سیاســت زبان« حساس 
اســت. او می‌داند که کلمات، در ساختار قدرت، چگونه 
مســتعمل و مبتذل می‌شــوند. در شعر درخشــانِِ »چه 
شهروند خوبی بود«، او با طنزی گزنده و سرد، انقیاد سوژه 

را در نظم اداری جهان به تصویر می‌کشد:
به‌وقت به دنیا آمد / به‌وقت سربازی رفت / به‌وقت زن 

برد / حلال‌زاده به‌وقت هم مرد
تکرارِِ وسواس گونۀ قید »به‌وقت«، نه یک بازی زبانی، 
که توصیف دقیق یک »زندگی مدیریت شــده« است. این 
شــهروند خوب، موجودی اســت که اعتراض را فراموش 
کرده، چون حتی مرگ او نیز در جدول زمان بندی سیستم 
تعریف شده است. این شعر، نقدی است به تمام نظام هایی 
که ســعی می کنند روح انسان را در قفس »انتظام« حبس 
کننــد. این همــان جایی اســت کــه او در گفت‌وگوهای 

تحلیلــی‌اش، بر اهمیت »فاصله گــذاری انتقادی« تأکید 
می کند؛ اینکه شــاعر باید از میان هیاهویِِ ایدئولوژی ها، 

روزنه‌ای برای تنفسِِ فردیت بگشاید.

 طنز دن کیشوت‌وار
یکــی دیگــر از ویژگی هــای بــارز ضیــاء موحــد، 
طنــز دن کیشــوت‌وار اوســت. او در شــعر »رجــز«، 
قهرمان پردازی هــای کاذب فرهنگــی ایران را به اســتهزا 
می گیرد. کســی که با اسب چوبین فریاد می‌زند »من سام 
دیوبند نریمانم!«، تصویری اســت از انسان معاصری که 
در پوشش اســطوره‌های کهن، پوچی وضعیت خویش را 
پنهان می کند. موحد با این طنز، نقاب حماسه را از چهرۀ 

وضعیت اسفبار ما برمی‌دارد.
ابهام در شــعر موحد، ابهام »ناشــی از دشوارنویسی« 
نیســت؛ بلکه »ابهام راستین هستی« است. او پنجره های 
شعرش را به دشــتی باز می کند که هر چه در آن می بینیم، 
ناشــی از درک ما از »ناپایداری« است. برای او، شعر نه 
»سود« می‌رســاند و نه »فایده«. او به صراحت می‌گوید: 
»شــعر باید بی فایده بماند تا از میان این همه سوداگر جان 
به در ببرد«. این »بی فایدگی«، یک موضع انتقادی رادیکال 
است. در عصری که همه چیز ـ از هنر گرفته تا احساسات 
ما ـ به کالا بدل شــده، شــاعر با حفظ این بی فایدگی، از 

حریمِِ انسانیت دفاع می کند.
نــگاه ضیاء موحد به تاریخ، نگاهی توأم با رنج اســت. 
او »تاریخ« را نــه مجموعــه‌ای از پیروزی ها، که حافظۀ 
تکه تکه شده‌ای می‌داند که هر خاطره در آن، خنجری است 
بر خاطره‌ای دیگر. او این وضعیت را با تصویر »ماهی‌ها در 
تور« در شعر »و ناگهان« به بهترین شکل ترسیم می کند؛ 
تصویری از انســان هایی که مدام در تورهای ایدئولوژیک 

نگاهی به مجموعه اشعار ضیاء موحد که پلی است میان »اندیشیدن« و »سرودن«

وِِ ناممکن شعر در قلمر
نکوداشت

فیلم »نیم شب« به کارگردانی محمدحســین مهدویان و تهیه کنندگی حبیب والی نژاد، 
محصول مؤسســه تصویر شــهر، در فضای ملتهب جنگ رمضان اکران شد. هسته اصلی 
داستان، که به جنگ ‌۱۲روزه می پردازد، در ابتدا نویدبخش تجربه‌ای نفس گیر و تکان‌دهنده 
اســت؛ اما افسوس که این حس اولیه، پس از گذشــت مدتی، جای خود را به خستگی و 

ناامیدی می‌دهد. 
بــرای درک عمــق فاجعه در »نیم شــب«، باید به عقب بازگشــت؛ بــه روزگاری که 
محمدحســین مهدویان با »ایســتاده در غبار« و »ماجرای نیمــروز«، جانی تازه به کالبد 
بی‌رمق درام های سیاســی-تاریخی ایران دمیده بود. او فیلم سازی بود که در لحظاتی! نفس 
را در ســینه مخاطب حبس می کرد و بلد بود چگونه از دل آرشــیوهای غبارگرفته، تعلیقی 

امروزی استخراج کند.
اما مهدویان »نیم شب«، فرسنگ ها با آن کارگردان مسلط به ابزار، فاصله دارد. گویی او 
در مسیر رسیدن به سینمای بدنه و جلب‌رضایت نهادهای سرمایه گذار، »آن« جادویی خود 
را گم کرده اســت. او حتی در نمایش خانگی برای نخستین بار، سبک درام-جنایی را با هم 
ترکیب کرد و با پخش زخم کاری، شــکل نوینی از سریال را عرضه کرد؛ چه موفق بود، چه 
ناموفق، با این حال، باعث شــد بسیاری از کارگردانان در این حوزه به تقلید از وی بپردازند، 

که پروژه ها منجر به شکست شد.
در همان پلان های ابتدایی، هنگامی که با آسایشــگاه ارامنه و پیرزنی روبه‌رو می شویم که 
برای پســر شهیدش راز و نیاز می کند، تداعی گر  ابتدای رمان تحسین شده »فرانکشتاین در 
بغداد« اثر احمد ســعداوی می شود که در ســال ۲۰۱۳ برنده جایزه ادبی بوکر می شود. این 
شباهت در کنار قرارگیری نمادهای مختلف از اقشار گوناگون جامعه، این پرسش را مطرح 
می کند که آیا سازندگان »نیم شب« نیز، همچون سعداوی، در پی برانگیختن عواطف جهانی 
بوده‌اند؟ این شباهت مسلماًً برای فیلمنامه نویسی چون مهدی یزدانی خرم اتفاقی نبوده است. 

آنچه »نیم شب« را از اساس زمین گیر می کند، فیلمنامه آشفته و غیرمنسجم آن است.
داستان فیلم، روایتگر شبی هولناک از جنگ ‌۱۲روزه است؛ شبی که یک بمب خنثی نشده 
در محله یوسف آباد فرود می آید، و فاجعه زمانی اوج می گیرد که دیوار این کوچه، حائل میان 

دو بیمارســتان اســت و اهالی منطقه ناچار به تخلیه و رفتن به پارک شفق می شوند. سوژه 
فیلم به‌روز و ملتهب اســت، اما مهدویان به حدی خرده پیرنگ به پیرنگ اصلی اضافه کرده 
است که ایده‌ مرکزی، در میان انبوهی از خرده‌روایت ها و شعارها، گم می شود. مخاطب، با 
توجه به حساسیت موضوع و بحران پیش آمده، انتظار لحظات هیجانی و تعلیق آور را دارد، 
اما »نیم شب« به طرز ناامیدکننده‌ای فاقد تعلیق است و نمی تواند مخاطب را با عمق واقعی 

فاجعه روبه‌رو کند.
هدف اصلی سازندگان، گویا جمع کردن اقشار مختلف جامعه زیر پرچم »وطن« بوده 

درباره »نیم شب« آخرین ساخته محمدحسین مهدویان

بمب خنثی شده
گزارش: سینمای ایران

آراکو محمودی

نویسنده و مترجم

ابراهیم ایوبی

وکیل دادگستری

فرزانه متین

روزنامه نگار
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جمع می شــوند و تنها آن ماهیِِ طغیان گری که از این دایره 
می گریزد، می تواند به قلب هوا گره بزند.

در شعر »تهران«، این نگاه به تجربۀ جمعیِِ فرسودگی 
می‌رسد:

با چهره هــای زرد می گذریم / از انتظار ســرخ / و از 
شتاب ســبز / چه رنگین اســت زندگی ما / در این شهر 

مسموم
تضاد میان »رنگین بودن« و »شهر مسموم«، تصویری 
دقیق از زیســت شهری است که در آن تکثر نشانه ها دیگر 

امیدآفرین نیست، بلکه نشانه‌ای از سردرگمی است.
حضور »ســکوت« و »غیاب« نیز در آثار او حضوری 
پررنــگ دارد. موحد معتقد اســت »ما همیشــه از آنچه 
نیست بیشتر رنج می بریم تا از آنچه هست«. در شعر »در 

لحظه های ســنگ«، ســکوت نه به معنایِِ آرامش، بلکه 
به معنای بهت در برابرِِ هستی و رنجِِ ناشی از فقدان است:

اینجا سکوت یعنی بهت / در انتهای خاطره / شمعی 
سیاه می سوزد /… ماندن / مصیبت / رفتن / محال

 ایستاده در منطقۀ میانی دشوار
در نهایــت، ضیــاء موحد نه یک شــاعرِِ عافیت‌طلب 
زیبایی پســند اســت و نه یک ایدئولوگ سیاسی. او در آن 
»منطقۀ میانی دشوار« ایســتاده است؛ جایی‌که زبان باید 
با دقت یک فیلســوف و باشجاعت یک شــاعر، در برابر 
ابتذال کلمات بایستد. مجموعه اشــعار او، دعوتی است 
به ســکوت، به دقت و به تأمــل؛ عناصری که در هیاهوی 
شــتاب‌زدۀ چند دهۀ اخیر، بیش از هــر چیز دیگری به آن 

نیاز داریم. خواندن این مجموعــه، نه یک تفنن ادبی، که 
یک تمرین فکری است. موحد ما را به جایی می برد که در 
آن، کلمات دیگر برای فریب دادن ما نیســتند؛ کلمات در 
شعر او، آینه هایی هستند که نه تنها ما، که »خلاء« موجود 
در هســتی ما را نیز بازتاب می‌دهند. در دورانی که صداها 
بلندتر از همیشه است، شعر ضیاء موحد، صدایی است که 
با »ســکوت« بر ما غلبه می کند. او در این هیاهو، ســهم 
خود را از حقیقت با »دقیق بودن« ادا کرده است؛ حقیقتی 
که نه در فریاد، بلکه در درنگ های میان ســطورِِ او نهفته 
اســت. او به ما یادآوری می کند که شاید تنها راه »بودن«، 
درک عمیق همان »ناممکن بودن« شــعر است؛ مقاومتی 
که در جهانی پر از هیاهو، تنها با »دقیق بودن« و »سکوت 

کردن« ممکن می شود. 

اســت: پیرزن ارمنی، بچه های افغانی، بیماران ســرطانی، نوزادان، زن باردار، زن معتاد، 
پسری از نســل زد، ســرهنگ مبتلا به آلزایمر )که خود مقوله‌ای دراماتیک و قابل تأمل 
است(، رفتگران و... اما این نماینده ها، نه تنها عمق ندارند، بلکه کمکی به پیشبرد داستان 
اصلی نمی کنند و صرفاًً به شیوه‌ای شتاب‌زده و سطحی، برای تکمیل »پازل تنوع« جامعه 

چیده شده‌اند.
مشــکل اساسی »نیم شــب« اینجاســت که فیلم می خواهد همه چیز باشد و هیچ چیز 
نیســت؛ می خواهد هم مصلح اجتماعی باشد، هم راوی جنگ، هم تکنیسین تعلیق و هم 
تریبــون وفاق ملی. اما در نهایت، فیلم به مجموعه‌ای از کارت پســتال های شــعاری بدل 
می شــود. حضور سرمایه »تصویر شهر« و تأکید بر لوکیشــن های نمادین تهران، بیش از 
آنکه در خدمت درام باشد، بوی سفارش می‌دهد. مهدویان دست به تلاشی مذبوحانه برای 

ساختن یک »ایران مینیاتوری« در قلب تهران کرده است.
درباره بخش تکنیکی فیلم، می توان گفت دوربین در »نیم شب« بی طرف نیست؛ با معرفی 
این همه تیپ که حتی در حد شخصیت هم پرداخته نشده‌اند، از بیننده انتظار دارد در همان 
لحظه تماشا، قضاوت کند و به این »حضور« همگانی، ادای احترام نماید. بازیگران فیلم، 

مقوایی بیش نیستند؛ یا بهتر است بگوییم حتی در حد یک »تیپ« هم فرو نرفته‌اند، چه‌رسد 
به خلق یک »کاراکتر« قابل قبول. قهرمان داســتان، در هیچ کجای فیلم آن چنان که باید، 
»ملموس« نیست. بازیگران در نیم شب چون شناسنامه ندارند، حضورشان نه تنها همدلی 

ایجاد نمی کند، بلکه به ضد خودش بدل می شود.
از سوی دیگر، فیلم رویکردی غیرقابل قبول به »مستندگونه سازی« دارد. فضاسازی، 
نورپردازی و حتی بازی ها، چنان بوی مســتند را می‌دهند که اگر »نیم شــب« به عنوان یک 
مســتند به نمایش گذاشته می شد، شاید می توانســت به عنوان یکی از مستندهای خوب و 
به یادماندنی در اذهان ثبت شــود. اما به عنوان یک اثر ســینمایی داستانی، این »واقع گرایی 
افراطی« و فقدان خلاقیت در روایت، به جای عمق بخشــیدن، فیلم را از دنیای دراماتیک 
دور کرده و به ورطه »گزارش نویســی تصویری« می کشــاند؛ جایی که احساسات، قربانی 

»حقیقت ظاهری« می شود. ریتم داستان، فرساینده و کند است.
اینکه یک ایده خوب، چنین به هدر می‌رود، می تواند باعث تأســف باشد. اگر تحقیق و 
جست‌وجو در مورد مسائل روز، با شتاب‌زدگی صورت نمی گرفت؛ اگر نویسنده بلافاصله 
دست به قلم نمی شد و اجازه می‌داد فاصله زمانی مناسبی از وقایع بگذرد تا تحلیل عمیق تر 
شــود و داستان سرسری پیاده نشود، شاید »نیم شب« می توانست فیلمی شسته‌رفته و اثری 

قابل قبول باشد.
سینمای محمدحســین مهدویان که روزگاری اعتبارش را از »سکوت«های معنادار و 
»نگاه«های نافذ قهرمانان در ســایه‌اش می گرفت )جواد عزتی و  هادی حجازیان(، حالا 
در »نیم شــب« به نوعی به انتحار هنری رســیده اســت. مهدویان متأخر، آن وقار دوربین 
جســت‌وجوگرش را با هیاهویی میان تهی معاوضه کرده و بــه پرگویی و »جیغ های بنفش 
بصری« روی آورده اســت. اگر در آثار اولیه او، فرم در خدمت کشف لایه های پنهان تاریخ 

بود، در اینجا فرم به ابزاری برای پوشاندن فقر اندیشه بدل شده است.
این فیلم به‌وضوح نشــان داد که وقتی یک فیلم‌ســاز، فرصت طلبی سوژه را بر »پختگی 
فرم« مقدم می شمارد، نتیجه چیزی جز یک اثر یک بار مصرف نخواهد بود. مهدویان گمان 
کرده اســت که با قرار دادن دوربیــن در دل یک موقعیت ملتهب جهانی و جنگی، نیمی از 
راه را رفته اســت، اما حقیقت تلخ این است که »نیم شــب« حتی با وجود چاشنی بمب و 
دلهره جنگ، قدرت تکان دادن صندلی مخاطب را هم ندارد؛ چراکه مخاطب به جای حس 
کردن فاجعه، با یک »گزارش تصویری پر لکنت« روبه‌روست. در واقع، سازنده ایستاده در 
غبار در »نیم شــب«، بمب اعتبار خودش را داوطلبانه منفجر کرد. او که بلد بود چگونه با 
کمترین سکوت، بیشترین تعلیق را خلق کند، حالا در میان انبوه خرده‌روایت های تحمیلی 
و شخصیت های مقوایی‌اش گم شده است. اصرار بر جمع کردن ویترینی از اقشار مختلف، 
نه از سر دغدغه‌ وفاق ملی، که نوعی تمهید شتاب‌زده برای جلب رضایت های فراسینمایی 
به نظر می‌رسد. این فیلم، مصداق بارز هدر دادن یک موقعیت استراتژیک در تاریخ سینمای 

دفاع و مقاومت است.
در نهایت، »نیم شب« یادآور این ضرب‌المثل است: »همسایه ها یاری کنید تا شوهرداری 

کنم«. اما در این فیلم، حتی همسایه ها هم بلد نیستند کمک کنند!

سینمای ایران در سال های اخیر به شــدت میان کمدی های نامعتبر دم‌دستی و 
درام های ملتهب اجتماعی، دوقطبی شــده است. در چنین فضایی، ظهور فیلمی 
مانند »شکار حلزون« نخســتین تجربه بلند »محسن جسور«، شبیه ایستادن در 
یک ایستگاه متروک و گوش سپردن به صدای تیک تاک ساعتی قدیمی است. این 
فیلم بیش از آنکه به‌دنبال روایت یک داستان پرفراز و نشیب با تکیه بر گره‌افکنی های 
مرســوم فیلمنامه نویس باشد، به‌دنبال خلق یک »اتمسفر« است؛ فضایی که در آن‌ 
زمان، نه با ثانیه شــمار بلکه با حرکت کند و نامحســوس یک حلزون روی لبه زبر 
گاهی از ذائقه مخاطب امروز،  واقعیت ســنجیده می شود. محســن جســور، با آ
مسیری دشوار را برگزیده است: دعوت به تماشای سکون. داستان با محوریت یک 
زن به نام پاشــا شــکل می گیرد که برای گذران زندگی و تأمین آينده تنها فرزندش، 
سرپرســتی پیرمردی منزوی، مقتــدر و متمول را می پذیرد. پیرمــردی که با بازی 
»حســین پاکدل« به قطب اصلی و ســنگین فیلم بدل شده است. خانه پیرمرد در 
فیلم، صرفاًً یک لوکیشــن یا چهاردیواری نیســت؛ این عمارت، یک شــخصیت 
مستقل، جاندار و مرموز است. بنایی که در هر گوشه تاریکش، رازی را دفن کرده و 
دیوارهایش انگار خاطرات تلخ و شیرین سالیان دور را مدام بازدم می کنند. تقابل این 
دو شخصیت، یعنی زنی که برای »دویدن« و رسیدن به حداقل های زندگی، تلاش 
می‌کند و پیرمردی که به »ایستادن« و تماشاکردن نابودی خویش خو گرفته، تضاد 
اصلی دراماتیک اثر و تکاپویی اســت که در برخورد با صخره صلب پیرمرد، دچار 
فرســایش می شود. نام فیلم، هوشمندانه ترین اســتعاره‌ای است که کارگردان برای 
توصیف وضعیت آدم های قصه‌اش به کار گرفته. حلزون موجودی است که خانه‌اش 
را همیشه بر دوش می کشد و با کمترین سرعت ممکن، در دنیای پیرامونش جابه جا 
می شــود. در این اثر، شــخصیت ها، هر کدام حلزون هایی هســتند که بار سنگین 
گذشــته، حســرت های قدیمی و زخم های کهنه را مدام با خــود از این اتاق به آن 
اتاق، جا به جا می کنند. آنها در صدف ســخت انزوای خــود، خزیده‌اند و ترس از 
بیرون آمدن، آنها را در یک ســکون خود خواسته و گاهی رنج آور حبس کرده است. 
کارگردان به جای آنکه بــا ریتم های تند و تدوین های نفس گیر، مخاطب را به‌وجد 
بیاورد، دوربین‌اش را با حوصله و وسواس در زوایای این عمارت می کارد تا ما شاهد 
دقیق »شکار لحظه های تنهایی او باشيم«. او از ما می خواهد که به جای تماشای 
حادثه، به تماشای »وضعیت« بنشینیم. بازی حسین پاکدل در این فیلم، یادآور وقار 
بازیگران کلاسیک سینمای جهان است. او با تکیه بر طنین خاص صدا و میمیک 
کاملًاً کنترل شده‌اش، شخصیتی را ترسیم می کند که میان اقتدار گذشته و استیصال 
حال، دست‌وپا می‌زند. پاکدل به خوبی، وقار یک »سرهنگ« سابق را با لرزش های 
پنهان یک‌ پیرمرد تنها تلفیق می کند. در کنار او، حضور کوتاه اما تأثیر گذار بازیگرانی 
چون محمدرســول صفری، رنگ‌و بوی متفاوتی به فضای ســوررئال و گاه غریب 
فیلم بخشــیده اســت. با این حال، بزرگ ترین چالش فیلم، در بخش میانی روایت 
رخ می‌دهد؛ جایی که ریتم کند اثر برای مخاطبی که به سینمای حادثه عادت دارد، 
دشوار جلوه کند. اما باید دانست که این کندی، یک انتخاب راهبردی برای همسو 

کردن نبض تماشاگر با دنیای درونی و پر از لکنت شخصیت هاست.
از لحاظ زیبایی شناســی، طراحــی صحنه با جزئيات خیره کننــده، از چیدمان 
وسواس گونه اشيای عتیقه تا انتخاب پالت رنگی سرد و بی‌روح، همگی در خدمت 
درون مایه اصلی فیلم یعنی »فقدان« و »فراموشــی« هستند. استفاده هوشمندانه از 
کنتراســت موضعی در داخل عمارت، فضایی مینیمال ایجاد کرده است. موسیقی 
متن نیز در این میان، مســیری مستقل را طی نمی کند؛ بلکه به عنوان یک زیر صدای 
محو، فضای خالی و سنگین میان دیالوگ ها را به شکلی جذاب پر می‌کند تا سنگینی 
ســکوت، آزاردهنده نشود. فیلم »شکار حلزون« در زیر متن پنهان خود، موضوعی 
درباره مفهوم عدالت و قصاص و ســر آخر بخشــش را مطرح می کند. آيا می توان 
گذشته را مانند یک صدف خالی و بی مصرف رها کرد و به سمت افق های تازه راند؟ 

یا ما تا ابد محکوم به حمل سنگینی کرده ها و ناکرده های مان بر پشت مان هستیم؟ 
مناســبات میان پاشا و پیرمرد، به سرعت از یک رابطه ساده میان پرستار و بیمار، 
فراتر می‌رود و به نوعی مکاشفه اخلاقی و جدال درونی بدل می شود. این فیلم درباره 
پرستاری ساده است و مواجهه با دو نسل و دو نگاه متفاوت به مفهوم »زنده« ماندن 
اســت. این نخستین ساخته محسن جسور، اثری اســت که برای دیده شدن نیاز به 
صبوری دارد. فیلمی که هیچ ادعای گزافی برای تغییر ســاختارهای کلان ندارد اما 
موفق می شود دنیای مینیاتوری شخصی خودش را به‌درستی بنا کند. اگرچه ممکن 
است در انســجام برخی خرده‌روایت ها، پیوند بخش های فلاش بک به زمان حال، 
ضعف هایی دیده شود اما جسارت کارگردان و دوری از کلیشه ها، قابل تقدیر است. 
فیلم دعوتی است به تماشای رقص آرام سایه ها روی دیوارهای سرد تنهایی؛ ضیافتی 
که در آن‌، صدای جابه جا شــدن یک صدف روی ســنگ، از هر فریادی در سینما 
بلندتر شنیده می شود. »شکار حلزون« تجربه‌ای است برای آنها که هنوز باور دارند 

سینما، می تواند محلی برای تأمل و مکث باشد، نه مسیری برای عبور سریع از آن.

خانه به دوشی روح تنهاخانه به دوشی روح تنها
نگاهی به فرم بصری فیلم »شکار حلزون« 
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بحران تنگه هرمز بار دیگر نشان داد که امنیت انرژی همچنان 
یکی از مهم ترین مؤلفه‌های قدرت و ثبات اقتصادی در جهان 
است. بســته شــدن یا اختلال در این گذرگاه استراتژیک، که 
بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند، تنها 
یک بحران منطقه‌ای نیست؛ بلکه شوکی جهانی است که آثار 
آن از آسیا تا اروپا و از آمریکا تا آفریقا احساس می شود. با این 
 حال، پیامدهای این بحران برای همه کشورها یکسان نیست و 
هر اقتصاد بســته به میزان وابستگی خود به انرژی خاورمیانه، 
ظرفیت تولید داخلی و توان مالی‌اش آســیب متفاوتی می بیند. 
براساس گزارش وال‌استریت ژورنال حدود ‌۱۵ درصد از عرضه 
جهانی نفت از بازار حذف شده و قیمت نفت در سطحی بالاتر 
از ۱۰۰ دلار در هر بشــکه باقی مانده اســت. این وضعیت تنها 
به افزایش قیمت ســوخت محدود نمی شود بلکه زنجیره‌ای از 
پیامدهای تورمی، رکــود اقتصادی و تغییرات ژئوپلیتیکی را به 
همراه دارد. کشــورهای آسیایی نخستین و شدیدترین ضربه را 
دریافت کرده‌اند زیرا بخش عمده نفت وارداتی آنها از خاورمیانه 
تأمین می شود. در برخی کشــورهای فقیرتر مانند بنگلادش، 
ســریلانکا و لائوس، بحران انرژی حتی بــه کاهش روزهای 
کاری، محدودیت مصرف برق و تعطیلی بخشی از فعالیت های 

عمومی منجر شــده اســت. در مقابل، ایالات متحده به لطف 
انقلاب نفت شیل نســبت به دهه های گذشته وابستگی بسیار 
کمتری به نفت خاورمیانه دارد. آمریکا اکنون یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان نفت جهان اســت و همین موضوع باعث شده، 
آثار بحران با شــدت کمتری به اقتصاد آن منتقل شــود. با این‌ 
حال افزایــش قیمت بنزیــن همچنان فشــار قابل‌توجهی بر 
خانوارهای آمریکایــی وارد کرده و هزینه زندگــی را بالا برده 
اســت. بحران اخیر همچنین بحث درباره توسعه خودروهای 
برقی، حمل‌ونقــل عمومی و کاهش وابســتگی به نفت را در 
آمریکا تقویت کرده است. در آسیا، چین و هند شرایط متفاوتی 
دارند. چین اگرچه واردکننده بزرگ نفت است اما طی سال های 
اخیر با ســرمایه گذاری گســترده در انرژی هــای تجدیدپذیر، 
خودروهای برقی و ذخایر استراتژیک نفت، خود را برای چنین 
بحران هایی آماده کرده اســت. پکن اکنون این بحران را تأییدی 
بر اســتراتژی »تاب‌آوری انرژی« خود می‌داند. در مقابل، هند 
همچنان وابستگی بالایی به نفت وارداتی دارد و افزایش قیمت 
انرژی می تواند، تورم و فشار بر بودجه این کشور را تشدید کند. 
دهلی نو احتمالًاً ناچار خواهد شد بیش از گذشته به تنوع‌بخشی 
منابع انرژی و توســعه انرژی خورشــیدی و حمل‌ونقل برقی 
روی بیاورد. اروپا نیز اگرچه وابستگی مستقیم کمتری به نفت 
عبــوری از هرمز دارد اما از افزایش قیمت فرآورده های نفتی و 
رقابت جهانی برای تأمین انرژی آسیب می بیند. نگرانی درباره 
کمبود ســوخت جت، افزایــش هزینه حمل‌ونقل و فشــار بر 

جهان پس از بحران هرمزجهان پس از بحران هرمز
امنیت انرژی در عصر بی ثباتی چه تغییری کرده است؟

صنایع، دولت های اروپایی را به سمت تسریع گذار انرژی سوق 
داده است. بسیاری از کشورهای اروپایی اکنون بیش از گذشته 
درباره توســعه انرژی هسته‌ای، برق‌رســانی گسترده و کاهش 
وابستگی به سوخت های فســیلی بحث می کنند. با این‌ حال 
وابســتگی به فناوری های چینی در حوزه پنل های خورشیدی 
و باتری ها، چالش جدیدی برای اروپا ایجاد کرده اســت. در 
خاورمیانه، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تلاش کرده‌اند 
با توسعه خطوط لوله و مسیرهای جایگزین، وابستگی خود به 
تنگه هرمز را کاهش دهند. عربستان سعودی و امارات بخشی 
از صادرات خود را از مســیرهای جایگزین منتقل می کنند اما 
کشــورهایی مانند عراق، کویت و قطر همچنان آسیب پذیری 
بالایــی دارند. توقف صادرات گاز مایع قطر و کاهش صادرات 
عراق نشــان داد که حتی بزرگ ترین تولیدکنندگان انرژی نیز از 
اختلال در هرمز مصون نیستند. ایران نیز در این بحران موقعیتی 
پیچیده دارد. از یک ســو محدودیت های صادراتی و فشارهای 
سیاســی به اقتصاد کشــور آســیب وارد کرده و از سوی دیگر 
افزایش قیمت جهانــی نفت و اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز، اهرم 
فشــار تازه‌ای در اختیار تهران قرار داده اســت. به نظر می‌رسد 
ایران تلاش دارد نشــان دهد که توانایــی تأثیرگذاری بر امنیت 
انرژی جهانی همچنان یکی از مهم ترین ابزارهای راهبردی آن 
است. در مجموع، بحران هرمز تنها یک شوک موقت در بازار 
نفت نیســت؛ بلکه نشــانه‌ای از ورود جهان به دوره‌ای تازه از 
رقابت ژئوپلیتیکی و بازتعریف امنیت انرژی است. بسیاری از 
کشورها اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که امنیت انرژی دیگر فقط 
به میزان ذخایر نفت و گاز وابسته نیست بلکه به تنوع مسیرهای 
انتقال، فناوری های جایگزین و توان ســازگاری اقتصادی نیز 
بستگی دارد. این بحران احتمالًاً روند گذار به انرژی های پاک، 
توسعه زیرساخت های بومی و کاهش وابستگی به گلوگاه های 

ژئوپلیتیکی را در سراسر جهان تسریع خواهد کرد.

اقتصاد جهانی در آســتانه یکی از مهم ترین جابه جایی های 
قدرت پس از انقلاب صنعتی قرار گرفته است؛ تحولی که محور 
اصلی آن، هوش مصنوعی اســت. با این  حال هنوز بســیاری از 
مردم تصور می کنند، هوش مصنوعی تنها یک ابزار ســرگرم کننده 
بــرای تولید متــن، تصویر یا ویدئو اســت. واقعیت اما بســیار 
عمیق تر از این برداشت ســاده است. هوش مصنوعی به سرعت 
در حال تبدیل شــدن به زیرساخت اصلی اقتصاد جهانی و یکی 
از مهم ترین منابع قدرت در قرن بیســت‌ویکم است؛ همان‌گونه 
که برق و انــرژی، موتور محرک اقتصاد قرن بیســتم بودند. در 
سال های اخیر، ســرمایه گذاری های عظیم جهانی نشان داده که 
دولت ها و شرکت های بزرگ فناوری اهمیت این تحول را به خوبی 
درک کرده‌اند. آنچه امروز در حال رخ دادن است، تنها یک موج 
فناورانه زودگذر نیســت؛ بلکه بازطراحی کامل معماری اقتصاد 
جهانی است. طی دو قرن گذشــته، اقتصاد جهان بر سه مؤلفه 
اصلی اســتوار بود: ســرمایه، نیروی کار و انرژی. اما اکنون یک 
مؤلفه چهارم وارد بازی شــده اســت؛ »قدرت محاسباتی«. در 
آینده کشــورها تنها با شــاخص تولید ناخالص داخلی یا میزان 
ذخایر طبیعی با یکدیگر رقابت نخواهند کرد بلکه معیارهایی مانند 
ظرفیت پردازش داده، کیفیــت مدل های هوش مصنوعی، تعداد 
دیتاســنترها و دسترسی به داده های باکیفیت، تعیین کننده قدرت 
اقتصادی آنها خواهد بود. همان طور که در قرن بیستم کشورهایی 
که نفت، فولاد یا شبکه بانکی قدرتمند داشتند از مزیت اقتصادی 
برخوردار بودند، در قرن جدید کشــورهایی برنده خواهند بود که 
از زیرســاخت هوش مصنوعی قوی تر، پردازنده های پیشرفته تر، 
داده های گســترده تر و اکوسیســتم نوآوری منسجم تری بهره‌مند 
باشند.  در این میان، مسئله مهم برای کشورهایی مثل کشور ما، 
آن اســت که چه جایگاهی در این تحول جهانی خواهند داشت. 
بــرخلاف تصور رایج، ورود به اقتصــاد هوش مصنوعی صرفاًً به 
سرمایه مالی عظیم وابسته نیست. عوامل مهم تری مانند سرمایه 
انسانی، دسترسی به انرژی، دانشگاه های توانمند و داده و توانایی 
ایجاد اکوسیســتم نوآوری نقش تعیین کننده دارند. ایران حداقل 
در برخی از این حوزه هــا همچنان مزیت های قابل توجهی دارد؛ 
از جمله نیروی انســانی متخصص، ظرفیت علمی دانشگاه ها و 
منابع انــرژی. با این‌ حال، چالش اصلی در نحوه تصمیم گیری و 
سیاســتگذاری آینده نهفته است. پرسش کلیدی این است که آیا 
ایران می خواهد تنهــا مصرف کننده فناوری های هوش مصنوعی 
باشــد یا قصد دارد، بخشــی از زیرســاخت اقتصاد آینده را نیز 
بسازد؟ تفاوت این دو مسیر بسیار اساسی است. کشوری که تنها 
مصرف کننده باقی بماند، در آینده وابستگی بیشتری به قدرت های 
فنــاوری خواهد داشــت؛ اما کشــوری که بتواند زیرســاخت، 
مدل های بومی و اکوسیستم نوآوری خود را توسعه دهد، می تواند 
ســهمی واقعی از اقتصاد جهانی آینده به‌دست آورد. به  هر حال 
هوش مصنوعی را نباید صرفاًً یک ابزار فناوری دانست؛ بلکه باید 
آن را به عنوان موتور محرک اقتصاد قرن بیســت‌ویکم شناخت. 
همان طور که برق، نفت و اینترنت مســیر توسعه جهانی را تغییر 
دادند، هوش مصنوعی نیز در حال تعریف نظم اقتصادی جدیدی 
اســت. کشــورهایی که زودتر این واقعیــت را درک و برای آن 
برنامه‌ریزی کنند، جایگاه قدرتمندتری در آینده خواهند داشت. 
آینده اقتصاد جهان، بیش از هر زمان دیگری، به داده، الگوریتم و 

قدرت محاسباتی وابسته خواهد بود.

به قدرت فولاد
جدی گرفتن هوش مصنوعی برای ما حیاتی است

حدود ۴۶ ســال پیش در نخســتین روزهای خرداد ۱۳۵۹ 
اولین دور تحریم هــای اقتصادی آمریکا علیــه ایران اجرایی 
شد. پیش از آن نیز روابط سیاســی میان دو کشور قطع شده 
و جمهوری اسلامی تازه تأســیس با محدودیت‌های سیاسی 
مواجه شــده بــود اما آغاز رســمی تحریم هــای اقتصادی را 
می توان نقطه شــروع دوره‌ای دانست که اقتصاد ایران را برای 
دهه ها تحت تأثیر قرار داد. این تحریم ها در واکنش به اشــغال 
سفارت آمریکا در تهران و بحران گروگان گیری اعمال شدند اما 
به تدریج از یک ابزار سیاسی کوتاه مدت به یکی از گسترده ترین 

و پیچیده ترین نظام های تحریمی جهان تبدیل شدند. 
واضح اســت که تحریم‌هــای اقتصــادی آمریکا طی ۴۶ 
ســال گذشــته، نقش مهمی در شــکل‌دهی به مسیر اقتصاد 
ایران داشــته‌اند. این تحریم ها نه تنها بر شــاخص های کلان 
اقتصادی مانند رشــد، تورم، نــرخ ارز و ســرمایه گذاری اثر 
گذاشته‌اند بلکه ساختار تجارت، شیوه حکمرانی اقتصادی و 
حتی سبک زندگی مردم را نیز تغییر داده‌اند. با این‌ حال تجربه 
ایران نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی 
ظرفیت هایی برای انطباق و بقا ایجاد کرده است؛ هرچند تداوم 
این شــرایط همچنان هزینه های ســنگینی برای توسعه و رفاه 

اقتصادی به همراه دارد.
در ابتدا تحریم ها بیشــتر شامل مســدود شدن دارایی های 
ایــران در آمریــکا، محدودیت در مبادلات تجــاری و توقف 
همکاری هــای صنعتــی و مالی بــود. امــا در دهه های بعد 
دامنه این محدودیت ها به حوزه هــای بانکی، صادرات نفت، 
ســرمایه گذاری خارجی، حمل‌ونقل، بیمــه، فناوری و حتی 
مبادلات انسانی و علمی گسترش یافت. به همین دلیل اقتصاد 
ایران طی بیش از چهار دهه همواره در معرض درجات مختلفی 
از فشــار اقتصادی خارجی قرار داشته اســت. اکنون پس از 
گذشــت نزدیک به نیم قرن، این پرسش همچنان مطرح است 
که تحریم های اقتصادی آمریکا چه اثری بر ساختار و عملکرد 
اقتصاد ایران گذاشــته‌اند و ایران تا چه‌ اندازه توانســته خود را 
با این شــرایط تطبیق دهد. یکــی از مهم ترین آثار تحریم ها بر 

اقتصاد ایران، کاهش درآمدهای نفتی و محدود شدن دسترسی 
کشــور به منابع ارزی بوده است. اقتصاد ایران از دهه ها پیش 
وابســتگی قابل توجهی به صادرات نفت داشته و بخش عمده 
درآمد دولت از فروش نفت تأمین می شــده است. تحریم های 
نفتی، به‌ویژه از دهه ۱۳۹۰ به بعد، موجب کاهش صادرات نفت 
ایران و دشــوار شــدن انتقال درآمدهای ارزی شد. در برخی 
دوره ها، صادرات نفت ایران به کمتر از یک ســوم میزان عادی 
رسید و همین موضوع فشار سنگینی بر بودجه دولت وارد کرد.
کاهــش درآمدهای ارزی در کنــار محدودیت های بانکی 
زمینه ساز افزایش نرخ ارز و بی ثباتی در بازارهای مالی شد. در 
سال های مختلف، اقتصاد ایران شاهد جهش های شدید ارزی 
بوده که آثار آن مستقیماًً بر تورم و قدرت خرید مردم نمایان شده 
است. وابستگی تولید داخلی به واردات مواد اولیه و کالاهای 
واسطه‌ای نیز باعث شــد، افزایش نرخ ارز هزینه تولید را بالا 
ببرد و بسیاری از صنایع با مشکلات جدی مواجه شوند. تورم 
مزمن یکی دیگر از پیامدهای مهم تحریم ها بوده است. هرچند 
اقتصاد ایران پیش از تحریم ها نیز با مشکلات ساختاری روبه‌رو 
بود اما محدود شدن درآمدهای دولت، کاهش سرمایه گذاری 
و دشــواری تجارت خارجی موجب شد، نرخ تورم در بسیاری 
از ســال ها به ســطوح بالا برســد. افزایش قیمت کالاهای 
اساسی، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید خانوارها 
از نتایج مستقیم این شرایط بوده است. در برخی دوره ها، طبقه 
متوسط بیشترین فشار اقتصادی را تحمل کرده و شکاف های 
اجتماعی و اقتصادی عمیق تر شده است. تحریم ها همچنین 
بر رشد اقتصاد ایران تأثیر قابل توجهی گذاشته است. اقتصاد 
ایــران در دهه های اخیر بارها دوره های رکود یا رشــد منفی را 
تجربه کرده است. کاهش سرمایه گذاری خارجی، محدودیت 
دسترســی به فناوری های نوین و دشــوار شدن ارتباط با نظام 
مالی بین‌المللی از جمله عواملی بوده که روند توسعه اقتصادی 
را کند کرده‌اند. بســیاری از شــرکت های بین‌المللی به دلیل 
نگرانی از تحریم ها بازار ایران را ترک کردند و پروژه های بزرگ 
صنعتی و انرژی متوقف یا با تأخیر مواجه شــدند. نظام بانکی 
ایران نیز از تحریم ها آســیب جدی دیده اســت. قطع ارتباط 
بســیاری از بانک های ایرانی با شبکه های مالی جهانی مانند 
سوئیفت، نقل‌وانتقال پول را دشوار و پرهزینه کرد. این موضوع 
نه تنها تجارت خارجی را با مشــکل مواجــه کرد بلکه هزینه 

مبادلات اقتصــادی را افزایش داد و فعالیت بخش خصوصی 
را محدودتر کرد. در نتیجه بسیاری از فعالان اقتصادی مجبور 
شدند از روش های غیررسمی و پرهزینه برای تجارت استفاده 
کنند. با این  حال اقتصاد ایران طی این ســال ها صرفاًً منفعل 
نبوده و تلاش هایی برای ســازگاری با شرایط تحریمی صورت 
گرفته اســت. یکی از مهم ترین راهبردها، حرکت به ســمت 
خودکفایی در برخی صنایع و افزایش تولید داخلی بوده است. 
در حوزه هایی مانند صنایع دفاعی، پتروشــیمی، داروسازی و 
برخی فناوری های صنعتی، ایران توانســت بخشی از نیازهای 
خود را در داخل تأمین کند. همچنین توسعه روابط اقتصادی 
با کشــورهای آسیایی، همســایگان و اقتصادهای نوظهور به 
یکی از راهکارهای کاهش اثر تحریم ها تبدیل شــد. تحریم ها 
همچنین موجب گسترش اقتصاد غیررسمی و تغییر الگوهای 
تجاری شــده‌اند. در ســال های اخیر اســتفاده از واسطه ها، 
تجارت تهاتری و شــبکه های مالی غیررســمی افزایش یافته 
اســت. هرچند این روش ها به تداوم تجــارت کمک کرده‌اند 
اما در عین  حال هزینه های اقتصادی را بالا برده و شــفافیت 
اقتصــادی را کاهــش داده‌اند. برخــی اقتصاددانان معتقدند 
تحریم ها علاوه بر آثار مستقیم اقتصادی بر کیفیت حکمرانی 
اقتصادی نیز تأثیر گذاشته‌اند. محدود شدن درآمدها و افزایش 
نااطمینانــی، برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی را دشــوار کرده 
و دولت ها را بیشــتر به سیاســت های کوتاه مدت ســوق داده 
اســت. در چنین شرایطی، اصلاحات ســاختاری در اقتصاد 
نیز با دشواری بیشتری روبه‌رو شده است. در مقابل، گروهی 
دیگر بر این باورند که بخشــی از مشــکلات اقتصادی ایران 
تنها ناشی از تحریم ها نیست و عوامل داخلی مانند وابستگی 
به نفت، ناکارآمدی مدیریتی، فســاد، ضعــف نظام بانکی و 
سیاستگذاری های ناپایدار نیز نقش مهمی در وضعیت کنونی 
اقتصــاد دارند. به اعتقاد این گروه، تحریم ها اگرچه فشــارها 
را تشــدید کرده‌اند اما بسیاری از آســیب پذیری های اقتصاد 
ایران، ریشــه داخلی داشــته‌اند. تجربه توافق هسته‌ای برجام 
در ســال ۱۳۹۴ نیز نشــان داد که کاهش تحریم هــا می تواند 
آثار قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشــته باشد. پس از اجرای 
برجام، صــادرات نفت افزایش یافت، رشــد اقتصادی بهبود 
پیدا کرد و بخشــی از ارتباطات بانکی و تجاری احیا شد. اما 
خروج آمریکا از برجام در ســال ۱۳۹۷ و بازگشــت تحریم ها 
بار دیگر اقتصاد ایران را وارد دوره‌ای از فشــار و بی ثباتی کرد. 
امروز اقتصاد ایران در شــرایطی قــرار دارد که تا حد زیادی با 
واقعیت تحریم ها سازگار شده اما همچنان با محدودیت های 
جدی مواجه اســت. اقتصاد کشور در برخی حوزه ها توانسته 
راه های جایگزین پیدا کند و وابستگی خود را کاهش دهد اما 
هزینه این ســازگاری بالا بوده است. کاهش سرمایه گذاری، 
فرسودگی زیرساخت ها، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و 
کاهش رشد اقتصادی بلندمدت از جمله پیامدهایی هستند که 

همچنان آینده اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهند. 

بزرگل قف 
تأثیر ۴۶ سال تحریم‌ بر اقتصاد ایران چه بوده است؟ حسین صبوری

اقتصاددان

جمشید پیش قدم

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی:‌ آمارها نشــان می‌دهد افزایش سن ازدواج، رشد 
تجرد قطعی، کاهش فرزندآوری و افزایش ماندن فرزندان بزرگسال 
در خانه والدین به مهم ترین نشانه های تحول ساختاری خانواده در 
ایران تبدیل شده‌اند. بر اســاس داده های ارائه شده از سوی فاطمه 
مدیری، عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، نرخ 
خانواده گسترده در ایران از حدود ‌۲۰ درصد در سال ۱۳۶۵ به کمتر 
از ‌۶ درصد در ســال ۱۳۹۵ کاهش یافته و در مقابل، خانوارهای 
تک نفره به حدود ‌۸ درصد رسیده‌اند. همچنین تعداد خانواده های 

زن‌سرپرست طی همین دوره تقریباًً دو برابر شده است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد، میانگین سن ازدواج نیز روندی 
صعودی داشــته است؛ ســن ازدواج مردان از ‌۲۳.۸ سال در سال 
۱۳۶۵ به ‌۲۷.۴ سال در سال ۱۳۹۵ رسیده و این رقم برای زنان از 
۱۹.۹ به ‌۲۳ ســال افزایش یافته است. با این  حال از نگاه ایرانی ها 
بهترین ســن ازدواج برای دختران ۲۰ تا ۲۴ سال و برای پسران ۲۵ 
تا ۲۸ سال عنوان شده اســت. مدیری تأکید می کند، بالاتر رفتن 
سن ازدواج نشان‌دهنده دشوارتر شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی 

برای جوانان است.
یکی از مهم ترین تغییرات، افزایش حضور فرزندان بزرگسال در 
خانه والدین است؛ به طوری که سهم جوانان ۲۵ تا ۲۹ ساله‌ای که با 
خانواده زندگی می کنند از ‌۲۰ درصد در سال ۱۳۶۳ به ‌‌۵۴ درصد در 
سال ۱۳۹۵ رسیده است. همزمان نرخ طلاق نیز رشد قابل توجهی 

داشــته؛ تعداد طلاق ها از ۳۵ هزار مورد در ســال ۱۳۶۵ به بیش 
از ۱۷۵ هزار مورد در ســال ۱۳۹۷ افزایش یافته و نسبت طلاق به 

ازدواج به ۳۳ طلاق در برابر هر ۱۰۰ ازدواج رسیده است.
در حوزه جمعیت نیز هشــدارها جدی تر شــده اســت. شهلا 
کاظمی پور، جمعیت شــناس، با اشــاره به کاهش نرخ باروری از 
۶.۵ فرزنــد در دهه ۶۰ به حدود ۱.۶ فرزنــد تأکید می کند، ایران 
در میانه »پنجره جمعیتــی« قرار دارد و در صورت تداوم بیکاری، 
مهاجرت و ناامیدی اجتماعی طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده وارد مرحله 
»ســالمندی گرفتار« خواهد شد؛ وضعیتی که به گفته او می تواند 

کشور را با بحران اقتصادی و رفاهی گسترده روبه‌رو کند.

فراتر از شعارهای فرهنگی
فرزانــه تــرکان، فعــال مدنی و حقــوق زنــان در گفت‌وگو با 
»سازندگی‌«‌ به این موضوع اشاره می کند که اگر موضوع جمعیت 
را به صــورت یک متغیر تک عاملی در نظــر بگیریم و تصور کنیم 
کــه صرفاًً از طریق تشــویق، ترغیب و برخــی اقدامات فرهنگی 
در رســانه ها می توان روند کاهش جمعیت را معکوس کرد به نظر 

می‌رسد با نگاهی بسیار کوتاه بینانه مواجه هستیم.
او ادامــه می‌دهد:‌ بدیهی اســت که مســئله افزایش جمعیت 
و سیاســت های مرتبط بــا جوانی جمعیت، یــک موضوع کاملًاً 
چندعاملی )مولتی فاکتوریال( است و به مجموعه‌ای از متغیرهای 

سازندگی،  موانع فرزندآوری در شرایط فعلی جامعه ایران
را بررسی می کند

جامعه

انتشــار یک گزارش تصویری در خبرگزاری رســمی دولت )ایرنا(
بــار دیگر بحث تعارض میــان واقعیت های زیســت اجتماعی مردم 
و اســتاندارد های رســانه های رســمی را به صدر اخبار و شبکه های 
اجتماعی کشاند. این گزارش روایتی بود از چالش های سارا کنعانی، 
نویســنده و روزنامه نــگاری که در قالب طرح »میزبان« سرپرســتی 
نوزادی رهاشــده به نام »آهــو« را به مدت 40 روز بر عهده داشــت. 
اما آنچه بیــش از این روایت عاطفی، توجــه مخاطبان را جلب کرد، 
قاب هایی طبیعی از فضــای داخلی خانه این هنرمند بود که در برخی 
از آنها پوشش مرسوم و رسمی رسانه های دولتی را نداشت. این اقدام 
بی پیشینه از سوی تریبون رسمی دولت بلافاصله موجی از واکنش های 
متفاوت را در فضای مجازی به همراه داشت. برخی کاربران این اقدام 
را گامی به سمت نمایش واقعیت جامعه دانستند اما در مقابل، مراجع 
قضایی رویکرد متفاوتی اتخاذ کردند.   پس از بازتاب های گســترده، 
دادسرای فرهنگ و رسانه، مدیرعامل این خبرگزاری را به دلیل انتشار 
تصاویر بدون رعایت حجاب قانونی و شــرعی احضار کرد. در همان 
لحظات اولیه نیز تذکرهایی بابت حذف مطالب به این رسانه داده شد 
که در نهایت منجر به عقب‌نشینی ایرنا و حذف تصاویر مربوطه بدون 
هیچ گونه توضیحی شــد. این برخورد قاطع و ســریع در شرایطی رخ 
داد که در هفته های اخیر، فضای رســانه‌ای کشور شاهد انتشار مکرر 
تصاویر زنان با پوشش اختیاری در تجمعات و برنامه های خیابانی بوده 
اســت؛ تصاویری که انتشار آنها در رســانه های رسمی نه تنها با تذکر 
مواجه نشــده بلکه به عنوان نمادی از انسجام ملی مورد استقبال قرار 

گرفته است.  

سردرگمی در تعریف خط قرمزها
این رفتار رفت‌وبرگشتی و اعمال ممیزی پس از انتشار، نشان‌دهنده 
چالش جدی رســانه های رســمی در ایجاد تعادل میان بازتاب دادن 
واقعیت های جامعه و رعایت خط قرمز های تعریف شده است. تناقض 
موجود در مواجهه با پدیده پوشش این پرسش را در افکار عمومی ایجاد 
کرده اســت که چگونه حضور زنان با پوشــش اختیاری در بسترهای 
سیاسی و تجمعات رسمی پذیرفته و بازنشر می شود اما نمایش همان 
پوشش در یک مستند اجتماعی و خانوادگی مستوجب برخورد قضایی 
با بالاترین مقام یک رســانه حاکمیتی می گردد؟ این زاویه دید متمایز، 
فضایــی از ابهام را درخصوص معیارهای قانونی و نظارتی ایجاد کرده 

است. از سوی دیگر، برخوردهای رســانه های تندرو با این نویسنده 
جوان و منتقدانی که ابعاد انســانی داســتان را نادیده گرفته و صرفاًً بر 
مســئله پوشش تمرکز کردند، عمق این شــکاف دیدگاهی را آشکارتر 
ســاخت. این گروه با اتخاذ مواضع سخت گیرانه حتی صلاحیت های 
فردی او را برای سرپرســتی موقت کودکان بی سرپرســت زیر سوال 
بردند. این درحالی اســت که ماهیت طرح هــای حمایتی نظیر طرح 
میزبان بر پایه جلب مشــارکت های مردمی و عواطف انســانی شکل 
گرفته است و ورود معیارهای ایدئولوژیک به این حوزه‌های حمایتی، 

می تواند انگیزه های اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.

شایعات پلمب و بی ثباتی در فضای کسب‌وکار
همزمان با این تحولات رســانه‌ای، انتشار اخبار متناقض درباره 
برخورد بــا واحدهای تجاری و گردشــگری به دلیــل عدم رعایت 
حجاب به این فضای ابهام دامن زده اســت. نمونه بارز این وضعیت، 
انتشار خبر پلمب مجموعه تاریخی و گردشگری سرای عامری ها در 
کاشــان بود. ابتدا اعلام شد که این بنای شاخص به طور کامل پلمب 
شــده و ده ها نیروی شاغل در آن بیکار شــده‌اند. این خبر به سرعت 
در فضــای مجازی پیچید و موجی از نگرانی را در میان فعالان حوزه 

گردشگری ایجاد کرد. اما به فاصله کوتاهی، مقامات محلی و معاون 
گردشگری اداره میراث فرهنگی کاشان با تکذیب شایعه پلمب کامل 
هتل، شفاف سازی کردند که تنها کافه‌رستوران این مجموعه به دلیل 
عدم رعایت حجاب از ســوی برخی مشتریان، پلمب شده و فعالیت 
بخش اقامتی و هتل همچنان ادامه دارد. اگرچه تکذیب پلمب کامل 
هتل تا حدودی از شــدت نگرانی ها کاست اما وقوع اصل برخورد با 
بخش خدماتی این مجموعه نشــان داد که دامنه رفتارهای سلیقه‌ای 
و نظارت های سخت گیرانه همچنان بخش های اقتصادی و فرهنگی 
جامعه را تحت فشــار قرار می‌دهد. پلمب بسترهای اقتصادی، حتی 
به صورت جزیی، پیامدهای مستقیمی بر امنیت شغلی کارکنان و ثبات 

سرمایه گذاری در بخش گردشگری دارد.  

یک بام و دو هوا!یک بام و دو هوا!
انتقاد محمد عطریان فر از برخورد دوگانه با موضوع حجاب در تجمعات شبانه و انتشار تصاویر زنان در رسانه ها

درحالــی  که ۸۶ روز از قطع گســترده اینترنت بین‌الملل 
در ایران می گذرد همچنان چشــم‌انداز روشنی برای بازگشت 
دسترســی عمومی به شــبکه جهانی اینترنت اعلام نشده و 
اظهارنظرهای مقام های دولتی، نمایندگان مجلس و فعالان 
اقتصاد دیجیتال، تصویری متناقض از آینده اینترنت در کشور 
ارائه می‌دهــد. در تازه ترین موضع گیری، علــی یزدی خواه، 
نایب‌رئیس کمیســیون فرهنگی مجلــس، اعلام کرده »فعلًاً 
تصمیمی برای بازگشــایی اینترنت جهانی وجــود ندارد« و 
به گفتــه او، »وصل کردن اینترنت به صلاح همه نیســت«. 
او مدعی شــده بیش از ۹۰ درصد نیازهای مردم در وضعیت 
فعلی برطرف می شود و گروه هایی که نیاز تخصصی به اینترنت 
بین‌الملل داشــته‌اند از طریق »اینترنت پرو« یا دسترسی های 
ویژه، امکان اتصال پیــدا کرده‌اند. یزدی خواه همچنین گفته 
بیــش از یک میلیون نفر به اینترنت پرو دسترســی پیدا کرده‌ 
و بســیاری از کســب‌وکارها نیز به پلتفرم های داخلی مانند 
روبیکا و ســروش کــوچ کرده‌اند. او ادامــه محدودیت ها را 
ناشــی از شــرایط »نه جنگ، نه صلح« و ملاحظات امنیتی 
عنوان کرده اســت. این اظهارات درحالی مطرح می شود که 
طی روزهای اخیــر، وزیر ارتباطات موضــع متفاوتی اتخاذ 
کرده بود. سیدســتار هاشــمی تأکید کرده بود »دسترســی 
مردم به اینترنت یک نیاز واقعی اســت، نه امتیاز« و محدود 
کردن اینترنت به چند پیام‌رســان داخلی »برداشــت دقیقی« 
از شــبکه ملی اطلاعات نیست. او همچنین هشدار داده بود 
تداوم محدودیت ها می تواند برای زیرســاخت ارتباطی کشور 
مخاطره آمیز باشد. همزمان انتقادها به طرح »اینترنت پرو« 
نیــز افزایش یافته اســت. رضا الفت نســب، رئیس اتحادیه 
کســب‌وکارهای مجازی، اینترنت پــرو را مصداق »طبقاتی‌ 
شدن اینترنت« دانسته و گفته این مدل، دسترسی به اینترنت 
آزاد را از یک حق عمومی به امتیازی محدود تبدیل می کند. 
به گفته او، ادامه این وضعیــت رقابت را در اقتصاد دیجیتال 
نابرابر کرده، هزینه فعالیت کسب‌وکارهای کوچک را افزایش 
داده و موجب کاهش انگیزه ســرمایه گذاری در اکوسیســتم 
فناوری شده است. الفت نســب هشدار داده که فریلنسرها، 
فروشــندگان خرد، تولیدکنندگان محتوا و بسیاری از فعالان 

مستقل عملًاً از نظم جدید دسترسی به اینترنت بازمانده‌اند.

روزشمار قطعی اینترنت

فرزندآوری مشکلات 

انتقاد از برخوردهای متناقض قضایی
محمد عطریان‌‎فر، عضو شــورای اطلاع‌رسانی 
دولــت در واکنش به این موضوع به ســازندگی 
می گوید که این شرایط متعلق به امروز نیست. در 
طول حدود ۲۰ ســال گذشــته، ما همواره دچار 
نوعی اســتاندارد دوگانه بوده‌ایم؛ به این معنا که 
دســتگاه قضایی سیاست های خودش را دنبال می کند، نهادهای امنیتی 
مســیر خود را تعیین می کنند و بخش های سیاســی کشور نیز بر‌اساس 
سنت ها و سیاست هایی که خودشان طراحی می کنند، عمل می کنند. او 
ادامه می‌دهد: این نگاه، به‌ویژه در شرایط فعلی که ما نیازمند وحدت نظر 
هســتیم، در همه زمینه ها به شــدت آسیب‌زاســت. به این معنا که آنچه 
تحت عنوان »انسجام ملی« مطرح می کنیم یکی از مؤلفه‌های مقدماتی و 
مهم‌اش، ایجاد وحدت نظر میان همه بخش های حاکمیت و مردم است. 
در واقــع یکــی از گام های مهــم در تحقق انســجام مردمــی و ملی، 
استانداردسازی یگانه و وحدت رویه در مفاهیم و مقرراتی است که همه 
دستگاه‌ها باید تابع آن باشند. به گفته عطریان‌‎فر این سیاست غلط است 
که ما در حوزه تدابیر اجتماعی یک رویکرد داشــته باشیم اما در مباحث 
قضایی، مســیر دیگری را دنبال کنیم. به نظر مــن این موضوع از جمله 
اعتراضات جدی همه کسانی است که دغدغه مردم، سرنوشت جامعه و 
انسجام و همگرایی ملی را دارند. اینها نکاتی است که باید روی آنها تأمل 
کرد و حداقل این تذکر را به دســتگاه قضایی داد که در قبال تدابیری که 
می خواهــد در امر قضاوت و رفتار عادلانه خود اتخاذ کند، لازم اســت 
مسئولان ارشد قوه قضائیه این موضوعات را در جلسات سران سه قوه و 
شوراهای بالادستی کشور مطرح کنند و پاسخ روشنی درباره آن دریافت 

شود تا اقدامات بعدی براساس همان سیاست های شفاف انجام گیرد.

حساب کیهان با کرام‌الکاتبین است 
او در واکنش به اظهارنظر عجیب کیهان نیز می گوید:‌ این رسانه برای 
خودش یک دولت مستقل است. تابع هیچ چیز نیست و مبانی خودش را 
دارد؛ و این  هم مربوط به امروز و دیروز نیست، در گذشته هم همین گونه 
بوده است. اساساًً وقتی با رسانه‌ای مثل روزنامه کیهان مواجه می شوید، 
احســاس می کنید با یک دولت شهر مستقل، یک نظام سیاسی مستقل 
و رسانه‌ای جدا از نظام سیاســی ایران روبه‌رو هستید. خیلی نباید آن را 
جدی گرفت و نباید بیش از حد روی آن توقف کرد. حســاب این رسانه 
با کرام‌الکاتبین است.  این عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرد: 
در موضوع حجاب و جلب اجماع مردمی، سیاســت همگرایانه در پیش 
گرفت اما در حوزه سیاست های قضایی دقیقاًً در نقطه مقابل آن حرکت 

کرد. این رفتار، رفتار شایسته‌ای نیست و قطعاًً قابل نقد است.
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اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی وابســته اســت. در صدر 
این عوامل، وضعیت معیشــت و شــرایط اقتصادی جامعه قرار 
دارد. در شــرایطی که نرخ تورم به ســطحی سرســام‌آور رسیده و 
بخش قابل توجهی از خانواده ها حتی در حد ابتدایی‌ترین شــکل 
زندگی مشــترک و خانوادگی با فشارهای جدی اقتصادی مواجه 
هســتند، نمی توان انتظار داشــت که صرف توصیه‌هــای زبانی، 
تبلیغات رسانه‌ای یا طرح های تشویقی محدود و کوتاه مدت بتواند، 

اثرگذاری پایدار و معناداری ایجاد کند.
بــه گفتــه این فعــال مدنــی:‌ در واقــع در چنین شــرایطی، 
سیاست هایی نظیر ارائه وام های اندک یا بسته های حمایتی مقطعی 
بدون اصلاحات ســاختاری در حوزه اقتصاد، مسکن، اشتغال و 
امنیت شــغلی بیشتر جنبه نمادین پیدا می کند تا اثرگذاری واقعی. 
زمانی‌ که خانواده ها در تأمین هزینه های روزمره زندگی، از خوراک 
و پوشاک گرفته تا مســکن و خدمات اولیه، دچار مشکل هستند 
تصمیم گیری برای فرزندآوری به طــور طبیعی به تعویق می‌افتد یا 

اساساًً از اولویت خارج می شود.

شرایط وخیم بهداشت روانی زوج ها
او با اشاره به  نقش بسیار مهم و تعیین کننده بهداشت روانی زوج ها 
در فرآیند فرزندآوری،‌ می گوید: در شــرایط فعلی جامعه، فشارهای 
روانی ناشــی از نااطمینانی های اقتصادی، نگرانی نســبت به آینده و 
تجربه های مکرر اســترس اجتماعی به شــکل محسوسی بر کیفیت 
زندگی افراد اثر گذاشته است. این وضعیت، نه تنها بر تصمیم گیری برای 
فرزنــدآوری اثر می گذارد بلکه در برخی مــوارد به افزایش اختلالات 

روان تنی و کاهش تاب آوری روانی نیز منجر شده است.
ترکان با اشــاره به مشاهدات بالینی اشاره می کند که در سال های 
اخیر شــاهد افزایش قابل توجــه بیماری های روان تنــی در جامعه 
هســتیم. به گفته او: وضعیتی که پیش‌تر بیشتر در میان زنان گزارش 
می شــد اما در ماه های اخیر در میان مردان و سرپرســتان خانوار نیز 
روندی افزایشــی پیدا کرده است. این امر به طور مستقیم با فشارهای 
اقتصادی، اضطراب ناشی از نبود آینده مشخص و احساس ناتوانی در 

تأمین امنیت معیشتی خانواده مرتبط است.
این فعال حقوق زنان ادامه می‌دهد:‌ در چنین شــرایطی، انتظار 
برای افزایش نرخ فرزندآوری بدون توجه به زیرساخت های روانی 
و اقتصادی جامعــه، انتظاری واقع بینانه نیســت. والدین زمانی 
می توانند نقش مؤثر و سالمی در تربیت فرزندان خود ایفا کنند که 
از سلامت روانی کافی، ثبات اقتصادی نســبی و امنیت اجتماعی 
برخوردار باشــند. در غیر این صورت، نه تنهــا کیفیت فرزندآوری 
تحت تأثیر قرار می گیرد بلکه خود خانواده نیز در معرض آسیب های 

بیشتر قرار خواهد گرفت.
بــه گفته ترکان: به نظر می‌رســد هرگونه سیاســتگذاری در حوزه 
جمعیت باید مبتنی بر یک نگاه جامع و چندلایه باشــد؛ نگاهی که 
در آن اقتصــاد، سلامت روان، امنیــت اجتماعی و فرهنگ عمومی 
به صورت همزمان و هماهنگ دیده شوند. اتکای صرف به ابزارهای 
تبلیغاتــی یا توصیه های فرهنگی بدون اصلاح ســاختارهای بنیادین 
نه تنهــا اثربخش نخواهد بود بلکه می تواند به بی‌اعتمادی بیشــتر در 

جامعه نیز منجر شود.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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